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Abstract 

The life of Imam Javad (a.s.) is distinguished from other imams due to some phenomena; 
Because during the era of his noble father and grandfather, beliefs were created among 
the Shiites that deviated some people from the truth and led them to falsehood and 
caused them to not accept his Imamate and created doubts in this context. The present 
article deals with the behavior of Imam Reza (a.s.) in a descriptive-analytical manner, 
while enumerating the doubts entered in this matter, and the typology of his 
confrontation in dealing with the doubts. The research showed that the three currents of 
"waqf" thinking since the time of the 7th Imam, in the sense of "the end of the Imamate 
in the province of Imam Kazim (a.s.)" on the one hand, "creating doubts about the 
sterility of Imam Reza (a.s.)" on the other hand, and also, "Imam Javad (a.s.) was seven 
years old at the time of his father's martyrdom", greatly caused doubts among the Shiites, 
and this required the necessary grounding by the eighth Imam. Imam Reza (a.s.) with the 
news about the birth of Imam Javad (a.s.), Rejecting the doubts of Waqfiyyah with 
Quranic and rational reasons and other examples, they sought to answer the doubtsof 
interpreting the Qur'an to the Qur'an is the only method of the Ahl al-Bayt. peace be 
upon him and it should be considered one of the characteristics of the Shia religion. 
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 )ع(بر امامت جوادالائمه )ع(رضا های تأکید امامعلل و گونه

 ایران دانشگاه تهران، تهران، قرآندانشیارگروه علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف  زهره اخوان مقدم

 چکیده

هایی، از دیگر امامان ممتاز است؛ زیرا در عصر پدر و جد بزرگوارش، عقایـدي  سبب پدیدهبه )ع(حیات امام جواد
اي را از حق منحرف کرد و آنان را به باطـل کشـاند و موجـب نپـذیرفتن امامـت      در بین شیعیان ایجاد شد که عده

ـ تحلیلـی، ضـمن برشـمردن    د آورد. مقالة حاضر به شـیوة توصـیفی  وجوایشان گردید و شبهاتی را در این زمینه به
پـردازد.  شناسی مقابلـة ایشـان در برخـورد بـا شـبهات مـی      و گونه )ع(شبهات واردشده در این امر، به رفتار امام رضا

امـام   پایـان یـافتن امامـت در و یـت    »از زمان امام هفت ، به معنـاي  « وقف»تحقیقات نشان داد که سه جریانر تفکرر 
در  )ع(سالگی امام جوادهفت»از سوي دیگر، و نیز « )ع(ایجاد شبهه براي عقی  بودن امام رضا»از یک سو، « )ع(کاظ 

وسـیلة امـام هشـت     سازي  زم را بهشدت موجب تردید در بین شیعیان شد و این امر، زمینه، به«هنگام شهادت پدر
، معرفـی و نـص بـر امامـت     )ع(ارت دربـارة و دت امـام جـواد   هـایی همچـون بش ـ  بـا گونـه   )ع(طلبید. امـام رضـا  می

در پاسـخ بـه    )ع(، ارجـاع شـیعیان بـه امـام جـواد     «شناسـی قیافه»به عنوان امام بعدي، رضایت به انجام  )ع(جوادا ئمه
 گویی به شبهات برآمدند. هاي دیگر، در پی پاسخسؤا ت، ردّ شبهات واقفیه با د یل قرآنی و عقلی و نمونه

 .، واقفیه، امامت، نص، مهدويت)ع(رضا امام ها:لیدواژهک
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 . مقدمه2
ائمة معصوم اگرچه همگی نور واحد هستند، ولی هریک در زندگی خویش، بـه واسـطة شـرایت    

هـا و  انـد. ایـن تعامـل   معاصر اجتماعی، دینی و فرهنگی ویـژه، عملکـردي متفـاوت ارائـه نمـوده     
سبب الگـوبرداري مـردم، از حیـث تـاریخی و     لزوم آن به رفتارهاي گوناگون، صرف نظر از بُعد

وضوح و روشنی مطرح و منقّح شده، هاي عقلی و نقلی که در عل  کلام شیعه بهشناخت گفتمان
باشـد، ابتـدا از سـوي    نیاز به نص صریح دارد. این نصوص که حـاکی از انتخـاب پروردگـار مـی    

عداً از سوي هر امام، نسبت به امام بعد از خود که واسطة خالق و مخلوق است و ب )ص(پیامبر اکرم
بـن  امـام محمـد   شود. یکی از ایـن مـوارد، تأکیـدهاي امـام هشـت  بـر امامـت فرزندشـان        بیان می
ویـژه  صورتی ویژه است. دربارة امامت امام نه ، در گفتـار دیگـر معصـومان، بـه    به )ع(الجوادعلی

سبب ین عملکرد متفاوت از سوي امام هشت ، بهخورد. اپدر بزرگوارشان تأکید ویژه به چش  می
اسـت و  هاي مخالفان و منافقان صورت گرفتـه وجود انکارهاي موجود در جامعه و نیز کارشکنی
و آگـاهی از اوضـاع و احـوال شـیعیان در آن      )ع(شناخت علل آن، نیاز به مطالعة عصر امـام رضـا  
هـاي ایـن   سی آن و نیز علل، عوامل و انگیـزه شنادوره دارد. در مقالة حاضر، به این نکته و جریان

 تأکید پرداخته خواهد شد.
اند، امـا  طور که باید شناخته نشده ، حتی در بین شیعیان آن)ع(گفتنی است اگرچه امامان شیعه
الرضا معروفنـد، بیشـتر اسـت. ایـن در حـالی      که به ابن )ع(رضااین غربت، دربارة ائمة پس از امام 

ــا خــود در بهشــت  رم پــاداش شــناخت و معرفــت امامــان را هــ  اســت کــه پیــامبر اکــ جــواري ب
: 7ق.، ج ۱۹01اسـت )ر.؛؛ مجلسـی،   مفتخـر سـاخته  « مِنّـا »را بـه تـاج   « عارفان»است و برشمرده

 شناسند!را حتّی شیعیانش کمتر می )ع(جواد (. شوربختانه امام۱۶۱
شـود. کتـاب   هـا اشـاره مـی   آنتـرین  کتب و مقا تی در این راستا نگارش یافتـه کـه بـه مهـ     

هـاي  فرقـه »نگارش ریـاض محمـد حبیـب الناصـري، مقـا تی همچـون       ، دراسة التحليلة، الواقفية
مهـدویت در  »(، ۱1۶۶بـه نویسـندگی صـفري فروشـانی )    « )ع(شیعی دوران امامت امام رضادرون

از صـفري  « یـه امـام رضـا و فرقـة واقف   »(، ۱1۶۴اثـر مظفـري )  « )ع(گیري امـام رضـا  واقفیه و موضع
پـور  بـه نگـارش حسـن   « امام رضا در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیـان »( و مقالة ۱1۴۱فروشانی )

هاي تأکید امام رضا بـر امامـت امـام جـواد     ( است. هدف اصلی مقالة حاضر، علل و گونه۱1۴1)
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شـته و  هاي امام دو جهت دارد. ایشان در یک جهت، نگـاهی بـه گذ  است، اما با این حال فعالیت
 )ع(شده پیرامون امامت امام جـواد جریان واقفیه، و در جهتی دیگر، نگاه به آینده و شبهات مطرح

دارند و به عبارتی، در یک نگاه کلان، در جهت اصلاح عقاید شیعیان در حـوزة امامـت هسـتند    
 است.که این رویکرد متفاوت در مقا ت پیشین نیامده

 )ع(. زندگینامة امام جواد2
بن موسـی الکـاظ ، نهمـین اختـر بـرج امامـت و کوکـب عصـمت و         ، محمدبن علی)ع(جوادامام 

 ۱۴۸رمضـان(، سـال    ۱۴رجـب )یـا جمعـة     ۱0است کـه در روز   )ع(طهارت، فرزند حضرت رضا
هجري در شهر مدینه به دنیا آمد. و دت او شادي فراوانی پدید آورد؛ زیرا پدر بزرگـوارش آن  

هـاي ائمـة پیشـین    ا آن زمان پسري نداشت. این و دت، و پیشگوییودو ساله بود و تهنگام چهل
ــت در ســن هفــت   ــز وجــود شــرایت امام ــارة آن و نی ــدري  )ع(ســالگی حضــرت جــواد درب ــه ق ب

نهادند )ر.؛؛ کامـل سـلیمان، مقدمـه(.    « المعجزهامام»آفرین است که برخی نام ایشان را عظمت
معصـوم وي را بـه فضـیلت، پـاکی و نجابـت      مادر با فضیلت او، همان بانویی اسـت کـه چنـدین    

کند که پدرم فداي پسر آن بانویی کـه  نقل می )ص(از قول پدرش، از پیامبر )ع(اند. امام رضاستوده
زایـد؛  باشد، دهان او از هر خباثت ظاهري و باطنی پاکیزه است و نجیبان را میبهترین کنیزان می

از قـول ایشـان نقـل     )ع(بن جعفر، عموي امام رضایاي که علرح  است... در آن قضیهزیرا پاکیزه
برـأ بری ابْـنُ    )ص(ثُ َّ ق ال : یا عَ ِّ أ  ل  ْ ت سْمَعْ أ بری وَ هُوَ یقُـولُ ق ـال : رَسُـولُ اللَّـهِ     )ع(الرِّض ا ف بکَی»کند: می

، ۱17۶؛ صـدوق،  17۸: 1ق.، ج ۱۹۱1)مفید،  «الرَّحِ ... الْمُنْتَجَبَةِالفْ  ر  النُّوبِيةِ الطَّيبَةِالْنرمَاء ابنُْ  خِيرَةِ
از « نوبیـه »است کـه اهـل   « سبیکه»(. نام این مادر فرخنده، 111: ۱ق.، ج ۱۹07و کلینی،  ۱۸: ۱ج 

رسد. وي از ، همسر گرامی پیامبر اسلام می«ماریة قبطیه»مملکت حبشه در آفریقا بود و نسبش به 
نیـز  « خیـزران »و « مَرّیسـه »، «ریحانـه »، «دُرّه» هـاي دیگـر چـون   افضل زنان عصر خود بود و به نام

(. 1۶۸ق.: ۱۹1۸است که هر کدام سـبب و مصـلحتی دارد )ر.؛؛ حسـینی شـیرازي،     نامیده شده
یزیـدبن  »این بانو آن چنان مورد عنایت امام هفت  بود که ایشـان وسـیلة یکـی از یـارانش بـه نـام       

: 1ق.، ج ۱۹0۸؛ فیض کاشـانی،  1۸: ۸0ق.، ج ۱۹01رساند )ر.؛؛ مجلسی، بدو سلام می« سلیت
در  )ع((. همچنـین، خـودِ امـام رضـا    ۱1۶۱و عقیقی بخشایشـی،   1۱۸: ۱ق.، ج ۱۹07؛ کلینی، 1۸1

دهــد )ر.؛؛ کلامــی کــه تفصــیلش خواهــد آمــد، بــر پــاکی و قداســت ایــن بــانو گــواهی مــی  
ــا: عبــدالوهاب، بــیابــن عجــزات و (. در هنگــام و دت، م۱۸: ۸0ق.، ج ۱۹01و مجلســی،  ۱۱۴ت
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هـایی  عجایبی از ایشان دیده شد که پدرش امام هشت  در برابر تعجب خواهرش فرمـود: شـگفتی  
ــد )ر.؛؛          ــون دیدی ــه اکن ــت ک ــتر از آن اس ــیار بیش ــد، بس ــد دی ــن از او خواهی ــد از ای ــه بع ک

هایی که از ایشان نقـل شـده،   (. لذا کرامات و علوم و پیشگویی1۴۹: ۹، ج ۱17۴شهرآشوب، ابن
مبـار؛  »تواند یکی از جهات برکت باشد که امام هشـت  بارهـا فرزنـدش را بـه     ت و میبسیار اس
سـاله  (. پیشواي نهُ ، پـنج 1۴۴ق.: ۱۹۱1و مفید،  11۱: ۱ق.، ج ۱۹07ستود )ر.؛؛ کلینی، « بودن

بود که پدرش به دستور مأمون عباسی مجبور به تر؛ وطن و عازم خراسان گردید. دو سال بعد 
 101در روز آخـر مـاه صـفر سـال      )ع(رضـا زیست، امام سالگی میدر سن هفت ()عکه جوادا ئمه

از اول  )ع((. محمـدبن الرضـا  111ـ ـ1۱۱: ۸ق.، ج ۱۹۱۱هجري به شهادت رسید )ر.؛؛ بحرانـی،  
 وا ندي در این منصب بود.سال ۱7ربیع همان سال به خواست الهی رداي امامت پوشید و 

شهادت رساند، از مـرو بـه بغـداد رفـت )ر.؛؛ طقـوش،       مأمون پس از آنکه امام هشت  را به
درآورد، تـا   )ع(( و اینک با سیاستی فریبنده دختر خود امِّ فضل را به عقـد امـام جـواد   ۱۹۶: ۱1۴1

: 1، ج ۱171وآمـد شـیعیان آگـاه باشـد )ر.؛؛ جعفریـان،      خوبی کنترل کند و از رفـت وي را به
 10۹لافاصله پس از ورود به بغداد و احتما ً در سـال  ها، برو، بر اساس برخی از نقل(. ازاین۱۱۸

(. از سوي دیگـر، شـیخ مفیـد    ۸۸تا: قمري، امام را از مدینه به بغداد فراخواند )ر.؛؛ مرتضی، بی
معتقد است که مـأمون شـیفتة جایگـاه وا ي علمـی امـام شـده بـود )ر.؛؛ عطـاردي قوچـانی،          

فضل صاحب عقد امام درآورد، هرچند امام از امّ ( و به همین سبب، دختر خود را به۹۸م.: 10۱1
( و از همسر دیگر خود صاحب فرزند شد. دربـارة  117م.: ۱۴۴۸فرزندي نشد )ر.؛؛ مسعودي، 

 اند:علت احضار جوادا ئمه به بغداد چنین گفته
سال و چندماهه بود، ورود مردم بـه  به ظاهر کودکی هفت )ع(جواد از آنجا که امام»

بررسـی شـود. تـاریخ بـه      )ع(تر شهرها آغاز شد، تا دربارة جانشین امام رضـا مدینه از بیش
دهد. طبیعی بود کـه مقصـد   آمدن هشتاد رجل مشهور، آن ه  فقت از بغداد گواهی می

جا به تبعید رفته بـود و همـان منـزل امـام     همة واردین، خانة امام هشت  باشد که از همان
هفـت  کـه ادعـاي امامـت داشـت و       پسـر دوم امـام   موسی، بنبود. ابتدا عبدال )ع(صادق

پیرمردي بود، وارد شد. سپس با ورود جوادا ئمه، جمعیت فراوانی به سـبب صـغر سـنّ    
ایشان متعجب شدند. امتحان و اختبار آغاز شد و یکی از حضار از عبدال سؤالی پرسید، 

مـو را بـه سـبب    ولی جواب غلت او غضب را در چهرة امام نُه  نشاند، به طـوري کـه ع  
توبیخ فرمود. عبدال عذرخواهی و استغفار کـرد و امـام    "آنچه خدا نازل نکرده"گفتن 
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جواب درست را بیان نمود. همة عالمان و فقیهان حاضر، هر سؤالی داشتند، پرسـیدند و  

داد. همـه رفتنـد، در حـالی کـه قـانع      سرعت جواب میامام جواد بدون تأمل و تفکر، به
مدینه، ماجرا را به مأمون گـزارش داد و خلیفـه دسـتور داد کـه ایشـان بـه       بودند. حاک  

 (.۱01م.: 100۴)مفید، « بغداد فرستاده شود
زندگی مجلّل در کنار مأمون و دخترش، امام را خوش نیامد و دوري از حرم رسـول خـدا او   

ا مانـد و  آزرد. لذا به قصد حج، بغداد را تر؛ گفت، سـپس بـه مدینـه بازگشـت و همانج ـ    را می
(. 1۸1: 1، ج ۱1۶۱فرمود که گشایش من از آزار مأمون پس از سی ماه است )ر.؛؛ اربلـی،  می

هجري، مرگ مأمون فرارسید و برادرش معتص  به جاي او نشسـت )ر.؛؛ طبـري،    1۱۶در سال 
را بـه بغـداد طلبیـد، تـا از      )ع(هجري، امـام جـواد   110(. وي دو سال بعد در سال ۸۸7: ۶تا، ج بی
زدیک مراقب فعالیت ایشان باشد. وي که بسـیار ظـال  و بـدخو بـود، مجالسـی بـا حضـور امـام         ن

رو، درصدد قتـل  ها به شرمندگی خودش و دانشمندانش انجامید. ازاینداد که همة آنتشکیل می
وا ندي سکونت در بغداد، ایشان را مسـموم نمـود. امـام    امام برآمد و در همان سال، پس از دَه ماه

سالگی بـه دسـت همسـرش     1۸هجري در سن  110القعدة سال محرم یا آخر ذي 1۶در روز  نهُ 
الفضل، دختر مأمون و خواهر معتص ، شهید شد و در مقابر قـریش، در کنـار جـدّ بزرگـوارش     ام

(. کنیة ایشان ابوجعفر ثـانی و القـاب معـروف ایشـان     1۶۱: 1ق.، ج ۱۹۱1دفن شد )ر.؛؛ مفید، 
 به بعد(. ۱۶ق.: ۱۹1۸، مرتضی، قانع، و تقیّ )ر.؛؛ قزوینی، عبارت است از: جواد

 و فِرَق شیعه )ع(. امام رضا1
تـوان از  ق.( را مـی  101ـ ـ۱۶1) )ع(رضادوران امامت امام هفت  و هشت ، خصوصاً دوران حضرت 

شیعی در این ایام هاي درونشیعی بسیار پر رواج دانست. جریانهاي درونهاي فرقهحیث فعالیت
ارتند از: غالیان، زیدیه، اسماعیلیه، فطحیه و واقفیـه. اگرچـه غالیـان در ایـن عصـر هنـوز فعـال        عب

هاي مختلف، مخالفت آنـان بـا   بودند، ولی مراحل اصلی تطور خود را گذرانده بودند. در عرصه
ویـژه حضـرت   قابل مطالعه است، ولی مبارزات سرسختانه و شدت عمل ائمه، بـه  )ع(حضرت رضا

و نصوص صریح از سوي اهل بیت دربارة انحراف آنـان موجـب شـده بـود کـه باطـل        )ع(صادق
هـاي دیگـر، موجـب انحـراف نشـوند )ر.؛؛      انـدازة فرقـه   بودن اعتقادات آنان روشن باشد و به

رو، فعالیـت اعتقـادي   (. از همـین  110: ۱ق.، ج ۱۹۱1و صـدوق،   1۱۱ق.: ۱۹0۹شعبة حرانی، ابن
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ح آنان متمرکز نباشد و به سبب پایمال کردن همة هنجارهـاي تشـیّع   بر ردّ و تقبی )ع(حضرت رضا
 است.بوده« تشیع»هاي شیعه به حساب بیایند و فقت بستر ایجاد آنان از سوي آنان، نباید جزء فرقه

شـد. لـذا   فرقة زیدیه نیز در این عصر فعال بود و بیشتر فعالیت آنان در بُعد نظامی خلاصه مـی 
هاي آنان هـدف  عهدير امام هشت ، همچنین موضع امام نسبت به قیامو یتموضع آنان در مسألة 

 این نوشتار نیست.
ایجـاد شـده بـود، قائـل بـه       )ع(صـادق  شان کمتر بود و در عصـر امـام  فرقة اسماعیلیه که سابقه

تـا،  ترین پسر امام شش  و مورد محبت ایشان بود )ر.؛؛ امین عاملی، بـی امامت اسماعیل، بزرگ
در  )ع((، ولـی در حیـات پـدر از دنیـا رفـت و حضـرت صـادق       ۴۶م.: 10۱7و نوبختی،  1۱۸: 1ج 

اش را بـه همگـان نشـان داد، تـا از شـبهة نمـردن او پیشـگیري فرمایـد         تشییع او چندین بار چهـره 
 (. با این حال، گروهی بدو ایمان آوردند.1۱0: 1ق.، ج ۱۹۱1)ر.؛؛ مفید، 

بـه عنـوان امـام هشـت       )ع(آنـان، اعتقـاد بـه امـام کـاظ      فرقة بعدي، ف ط حیه است کـه ویژگـی   
، پسـر بـزرگ امـام ششـ  قائـل شـدند کـه        «ا فط ـح »باشد. آنان به امامت عبـدال، معـروف بـه    می

(. دسـتاویز  ۸۸۹ق.: ۱۹۱1اعتقادات درستی نداشت و به مرجئـه تمایـل یافتـه بـود )ر.؛؛ مفیـد،      
دانسـت )ر.؛؛ مفیـد،   هـر امـام منحصـر مـی    فطحیه، روایتی بود که امامت را در فرزنـد بـزرگ   

(. البته گروه فراوانـی از شـیعه، ابتـدا بـه امامـت عبـدال روي آوردنـد؛ زیـرا         1۱۱: 1ق.، ج ۱۹۱1
ادعاي امامت کرد، اما پس از امتحان وي، چون پاسخ صحیحی براي سؤا ت خـود نگرفتنـد، او   

بینـیر پـدرش،   ان(. عبدال طبق پیشبن جعفر گرویدند )ر.؛؛ همرا انکار کرده، به امامت موسی
( و اغلـب  1۱0: 1ق.، ج ۱۹0۴شش ، بیش از هفتـاد روز زنـده نمانـد )ر.؛؛ قاضـی نعمـان،       امام

ــه امامــت     ــد، ســپس ب ــی عــدة کمــی جانشــینی او را پذیرفتن ــد، ول ــه راه حــق آمدن معتقــدانش ب
شـوند،  نامیـده مـی  « یـه ف ط ح»هـا کـه   رو، در سلسلة امامـان آن اینمعتقد شدند. از )ع(کاظ حضرت
شـوند. آنچـه بـراي ایـن مقالـه مهـ        امام نُهـ  مـی   )ع(امام هشت ، و حضرت رضا )ع(کاظ حضرت

نبودند؛ زیرا او ً اگرچه بـا یـک فاصـله، ولـی بـا       )ع(است، اینکه ایشان نیز مشکلی براي امام رضا
برشـمرده،   )ع(لمـؤمنین امامت حضرت مخالفتی نداشـتند و امامـان را دوازده نفـر از فرزنـدان امیرا    

کردند. ثانیاً در فروع فقهی با امامیه اختلافی نداشتند؛ زیرا امامشان عبـدال  هیر یک را انکار نمی
افطح، هیر فتوایی ارائه نکرده بود. عمدة دردسر امام هشت ، واقفیان بودند که علاوه بر نپـذیرفتن  

ین گـروه بـراي از هـ  پاشـیدن انسـجام      تـر امامت ایشان، در فروع فقهی نیز نظر داده و خطرنا؛
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که موضوع این نوشتار است، نـاظر بـه    )ع(رضارو، بیشترین فعالیت حضرت همینشیعیان بودند. از
 ۱.باشدفرقة واقفیه می

 )ع(کنندگان در امامت امام جواد. شک3
ردم سازي براي استمرار هـدایت م ـ ترین زمینهبزرگ« امامت و رهبري»از آنجا که طرح موضوع 

به عنوان پرچمدار هدایت بشر، بر این موضوع از همان آغـاز رسـالت تأکیـد     )ص(است، لذا پیامبر
شـد. امـا در طـول تـاریخ شـیعه،      کرد و نام و تعداد امامان پیوسته به ا شکال مختلف مطرح میمی

شـد و  همواره این مسئلة مه  به ترفندهاي مختلف شیطانی، مورد هجوم، تردید یا انکار واقع مـی 
دسـت  بهها اختصاصی به امامت امام نهُ  نداشت، ولی در این عصر، به سبب دستاین کارشکنی

تـوان بـه سـه    ها را میزودي خواهد آمد، شمار شکاکان بیشتر بود که آندادن چندین بهانه که به
 گروه تقسی  نمود:

 )ع(کاظم کنندگان بر امام. توقف2ـ3
اي عیان در زندان هارون به سر برد. همین مسئله موجـب شـد عـده   ها دور از شیسال )ع(امام موسی

از دنیـا   )ع(از شیعیان پس از شهادت ایشان به انحراف کشـیده شـده، گمـان کننـد کـه امـام هفـت        
(. ایـن گـروه همچنـان در تردیـد مانـده،      ۹۸0: ۱1۸1است )ر.؛؛ طوسی، نرفته، بلکه غائب شده

 را نیز نپذیرفتند. )ع(مام جواد، امامت ا)ع(علاوه بر امامت حضرت رضا

 و توقف بر ایشان )ع(رضا. معتقدان به امامت حضرت 1ـ3
بن جعفـر دسـت برداشـته، بـه امامـت      ها، از توقف بر موسیبرخی از شیعیان که پس از حل شبهه

بن موسی ایمان آورده بودند، ولی به سبب جهل و یا تبلیغات سوء دشمنان اهل بیت، با بروز علی
دید، یعنی سنّ ک  امام، در ایمان خود دچار تردید شدند و در امامت جوادا ئمـه شـک   شبهة ج

 (.10۹ق.: ۱۹۱1کردند )ر.؛؛ طبري، 

 عباسامیه و بني. معاندان و دشمنان از بني3ـ3
این گروه در دشمنی با آل رسول تلاشی دیرینـه داشـت و پیوسـته عَل ـ  انکـار، عنـاد و مخالفـت        

کردند. اگرچه اینان خـود از معتقـدان   وع کارشکنی و دشمنی فروگذار نمیبرافراشت و از هیر ن
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کردنـد. ذکـر   به امامت و اساساً شیعه نبودند، ولی به هر حال، در بین نسل مورد بحث زندگی می
آنان در تخریـب افکـار   ها و تشدید فعالیتبندي، به سبب اهمیت رفتار و گفتار آنایشان در طبقه

 اهمیت است. دو گروه دیگر حائز

 )ع(جوادالائمههای انکار امامت . خاستگاه4
 توان در سه علت مه  خلاصه نمود.را می )ع(د یل و موجبات انکار امامت امام

 . ادامة جریان وقف2ـ4
تأکید بر امامـت امـام پـس از     )ع(اندازة زندگی حضرت رضا شاید در طول زندگی هیر امامی به

است که از زمان شـهادت پـدر ایشـان شـروع     « وقف»سبب ماجراي  خود دیده نشود. این نکته به
 شد و همچنان ادامه داشت. در این زمینه سخن خواهی  گفت.

 سالگيتا بعد از چهل )ع(رضا . بدون فرزند ماندن امام1ـ4
شـدند و از ایـن لحـا ،    همة امامان در آغاز ازدواج و در دوران جوانی صاحب فرزند ذکور مـی 

وچنـد  قمـري و سـن چهـل    ۱۴۸تـا سـال    )ع(رضـا ماند. اما امـام  ي دشمنان باقی نمیدستاویزي برا
رو، جـاهلان و منکـران همـین را بهانـه کردنـد و بـا       سالگی صاحب فرزند نشده بودنـد. از همـین  

( ۶1: ۱، ج ۱1۸1)بهبـودي،  « بایـد عقـی  باشـد   امـام نمـی  »کـه   )ع(صـادق استناد به روایتی از امـام  
 (.10۴: 1، ج ۱17۶بابویه، )ابن« ماندنیست؛ زیرا اگر بود، باید نسلش باقی میاماو ام»گفتند: می

 هنگام رحلت پدر )ع(جواد . کودکي امام3ـ4

در هنگام شهادت پدر بزرگوارشان بود؛ زیـرا   )ع(دیگر منشاء شکِ مشککان، سن ک  جوادالأئمه
رورت دارد و آن اینکـه چـه   که گفته شد، ایشان تنها هفت سال داشت. تذکر یک نکته ض ـچنان

بسا بتوان علت دوم و سوم را نتیجه و دستاورد علت اول دانست؛ به عبارت دیگر، زمینة دسـتاویز  
بنـدي بحـث و نیـز    سـبب لـزوم طبقـه   قرار دادنر این دو علت، همان جریان واقفیه اسـت، ولـی بـه   
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هـاي فـوق،   ها و خاسـتگاه نسبت به هریک از زمینه )ع(شناسی تمهیدها و تأکیدهاي امام رضاگونه
 آید.ها  زم میتفکیک آن

 العمل متناسبدر تخریب سه سنگر مخالف با عکس )ع(رضاتمهید امام  .5
بـراي هـدایت شـیعیان از هـیر تـلاش و کوششـی فروگـذار         )ع(رضـا طبق وظیفة الهـی، حضـرت   

 مود.العمل متناسبی ارائه فرنکردند و در برابر هریک از سه خاستگاه فوق، عکس
 )ع(در بـین دیگـر ائمـة معصـوم     )ع(چنانچه در مقدمه گذشت، نسبت به امامت حضـرت جـواد  

خورد. امامت در بـین شـیعیان، یـک منصـب الهـی اسـت و مـردم در        تأکید مضاعف به چش  می
باید این انتخاب و انتصاب از سوي پروردگار عال  انجـام شـود. بـر    انتخاب امام نقشی نداشتند و 

 ۱۶۸: ۱ق.، ج ۱۹07است )ر.؛؛ کلینی، نصوص متعدد شیعی تصریح و تأکید شدهاین مه ، در 
مـردم کجـا و   »فرمایـد:  در روایت معـروف خـویش مـی    )ع(رضا (؛ از جمله اینکه حضرت1۶۸و 

توانند امـام را انتخـاب کننـد، حـال آنکـه      کجا؟ مردم جاهل چگونه با آراي خود میانتخاب امام
: ۱ق.، ج ۱۹07)کلینـی،  « صیا، خلافت خداوند و جانشینی رسول اوستامام جایگاه انبیا، ارث او

(. بنابراین، یکـی از شـروط وقـوع امامـت، نـص صـریح و       ۱11: 1۸ق.، ج ۱۹01و مجلسی،  100
روشن از سوي معصومان پیشین است، تا د لتی بر انتصاب الهی باشد. نصـوص نـاظر بـر امامـت     

هـا را  اولین کتاب از کتب اربعة شیعه، تعدادي از آن در مکتب شیعه بسیار است و )ع(ائمة معصوم
اسـت  گـرد آورده « واحـداً فواحـداً   الأئمةة ما ن صَّ الُ عزَّ و جلًّ و رسـولهُُ عَل ـی   »در بابی با عنوان 
به بعد(. در کتب روایی شیعه، نصوص و تأکیـدهاي مسـتقی  و    1۶۸: ۱، ج ۱۹07)ر.؛؛ کلینی، 

و همـة معصـومان صـادر شـده      )ص(امام نهُ  باشد و از سـوي پیـامبر  غیرمستقی  که ناظر بر امامت 
باشد، فراوان است، اما آنچه فقت از سوي امام هشت  صادر شـده، بـراي مبـارزه بـا سـه خاسـتگاه       

 فوق است.
بنـدي نمـوده، سـپس در بنـد ششـ  مقالـه، بخـش        ها را در سه گروه کلیّ طبقـه ابتدا این اقدام

 دهی .ها ارائه میشناسی، مصادیقی از آنگونه

بر امامت خویش در برابر شبهة وقف )مبـارزه بـا منشـاء     )ع(رضا. تأکید امام 2ـ5
 اولّ(
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به د ئل مختلف معتقـد شـدند کـه ائمّـه کمتـر از       )ع(کاظ گروهی از شیعیان بعد از شهادت امام 
دنـد. البتـه مسـئلة    نام گرفتند، امامت را در هفـت مـورد خاتمـه دا   « واقفیه»دوازده نفرند. آنان که 

و شهرسـتانی،   ۱01ـ ـ۱0۱: ۱، ج ۱1۴۸وقف در امامـان پیشـین هـ  مطـرح بـود )ر.؛؛ صـدوق،       
توقـف   )ع(بـن جعفـر  کسانی هستند کـه در موسـی  « واقفیهّ»(، ولی غالباً مراد از فرقة ۱۹7م.: ۱۴۴۸

شـدن  (. بـراي روشـن   ۶1م.: 10۱7نموده، و یت پنج امـام بعـدي را نپذیرفتنـد )ر.؛؛ نـوبختی،     
 کاوی .مدخلیت دارد، در حد امکان آن را می )ع(مسئلة وقف که در انکار امامت حضرت جواد

 . وقف در لغت و اصطلاح2ـ2ـ5
اسـت  « توقـف کـردن و ایسـتادن   »به معناي « وَق فَ یَقِفُ»در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از « وقف»

اژه اسـت، در اصـطلاح   که اس  فاعـل از ایـن و  « واقف(. »۱۶۱: ۱1، ج ۱1۸۶)ر.؛؛ مصطفوي، 
دوازدهـ  کـه سلسـلة امامـت در ایشـان       شود کـه جـز بـر امـام    شناسی، بر کسانی اطلاق میشیعه

بعـدي  شود، بر یکـی از امامـان توقـف نمـوده و بـه د ئلـی از پـذیرفتن امامـت امـام          متوقف می
 (.۸۴م.: ۱۴۶7و بغدادي،  ۱۹7م.: ۱۴۴۸کنند )ر.؛؛ شهرستانی، استنکاف می

 «وقف»شناسي جریان. 1ـ2ـ5
شـود. امـا بـر    منتهـی مـی   )عـج( عصـر سلسلة امامت شیعه طبق نصوص فراوان نبوي و ولوي به امـام  

هایی به وجود آمدنـد کـه بـر امامـان دیگـر      شیعی منحرف، پیوسته گروههاي دروناساس جریان
 )ع(علـی  حضـرت توقف نموده، امامت را به آنان منتهی ساختند؛ به عنوان نمونه، فرقـة سـبائیه بـر    

( و فرقة ۱۹7م.: ۱۴۴۸)ر.؛؛ شهرستانی، )ع( باقر(. فرقة باقریه بر امام 10م.: ۱۹0۶)ر.؛؛ اشعري، 
( و امامـان بعـدي را   ۸7م.: 10۱7انـد )ر.؛؛ نـوبختی،   توقـف نمـوده   )ع(صـادق ناووسـیه بـر امـام    

ایشان شده، امـام  معتقد به زنده بودن  )ع(نپذیرفتند. حتی گروهی که پس از شهادت امام عسکري
(. اما این واژه بـه طـور   ۹0: ۱1۴۸شوند )ر.؛؛ صدوق، را نپذیرفتند نیز واقفه نامیده می )ع(مهدي

را  )ع(، و یـت حضـرت رضـا   )ع(کـاظ  شود که پس از شهادت امام مطلق تنها بر کسانی گفته می
همـه، پایـان یـافتن     نپذیرفتند و خود به چهار گروه با تفاوت ک  تقسی  شدند و البته قدر مشتر؛

 و قائمیت و مهدویت ایشان است. )ع(سلسلة امامت با امام موسی کاظ 
بـه   )ع(هفـت   در علت ایجاد وقف، سخن فراوان است، اما مشهور است که برخی وکلاي امـام 

سبب حبّ مال و به منظور تصاحب اموالی که نزدشان فراه  آمـده بـود، مـوت امـام هفـت  و در      
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(. اگرچـه  ۹1: ۱1۸1را انکـار کردنـد )ر.؛؛ طوسـی،     )ع(نـدش حضـرت رضـا   نتیجه، امامت فرز
(، ۸7: ۱170اند )ر.؛؛ بهبـودي،  برخی محققان، ماجراي طمع مالیر وکلاي امام هفت  را نپذیرفته

ولی به فرض صحت نیز نباید علت ایجاد وقف را منحصر در موضوع اقتصـادي دانسـت )ر.؛؛   
ال، سردمداران وقف براي تقویت تفکر خود، در فرمایش (. به هر ح۱1: ۱1۶۶صفري فروشانی، 

گفتـه شـده بـود، تحریفـی      )عـج( مهران که دربارة مشخصات امام عصـر  بنسماعةبه  )ع(امام صادق
را اضافه نمودند. اصل حدیث بدین صورت اسـت کـه امـام    « اِبنی هذا»است و عبارت انجام داده

 فرماید:مهران می سماعةبنبه  )ع(صادق
وَ یَغِیبُ ک مَا غ ـابَ   )ع(أ نْبریاءَ یَحْسَدُ ک مَا حُسِدَ یُوسفُُ خَمْسَةِابْنیِ هَذ ا فِیهِ ش بَهٌ مِنْ  إرنَّ»

، إرنَّمَـا ق ـال  صَـاحِبُ    سَمَاعَةَل یسَ هَک ذ ا حَـدِیثُ   زُرْعَةُأخُ ر  ق ال  ک ذ بَ  ثَلَاثَةًیُونُسُ وَ ذ ک ر  

این پسرم از پنج »؛ یعنی: «أ نْبریاءَ، وَ ل  ْ یَقُلْ ابْنیِ خَمْسَةِفِیهِ ش بَهٌ مِنْ  ()عهَذ ا الْأ مرْر یعْنیِ الْق ائِ َ
طـور کـه بـه یوسـف حسـودي      شود، همان جهت شبیه انبیاست؛ مورد حسادت واقع می

کند، همان طور که یونس ناپدید شـد و سـه ویژگـی دیگـر را ذکـر      کردند و غیبت می
 (.۹77: ۱1۸1)طوسی، « کردند...

حمل نموده، مـدعی شـدند کـه     )ع(بن جعفربا این عمل، غیبت موجود در حدیث را به موسی
اند، تا بتوانند اموال را نزد خود نگه دارند.  زم به ذکر است اند و از نظرها غایب شدهایشان زنده

ال، ، براي مسترد نکردن امـو )ع(شد، صِرفِ انکار امامت امام هشت که اگر این تحریف انجام نمی
 )ع(کافی نبود؛ زیرا به هر حال، در صورت قبول فوت امام هفت ، باید اموال را به وارثان امام هفت 

 دادند.تحویل می

 در بین فِرَق شیعي و لزوم مبارزه با آنان« واقفیه». اهمیت 3ـ2ـ5
زه بـا  هایی دارند که ضرورت مبـار عشري، واقفیان ویژگیهاي انشعابی از شیعة اثنیدر میان فرقه

تـرین  سـازد. مهـ   بـا ایشـان را روشـن مـی     )ع(آنان را ایجاب کرده، علت شدتِ مبارزة امام هشت 
ها این بود که سردمداران این فرقه، از بزرگان فقهـاي شـیعه بودنـد و احتـرام خاصـی      ویژگی آن
مـروان  (، زیادبن 11۸: ۱1۶۸بن زیاد بطائنی )ر.؛؛ صدوق، توان به علیطور مثال، میداشتند؛ به

: ۱1۸1( و منصـوربن یـونس )ر.؛؛ طوسـی،   11۸بن عیسی راوندي )ر.؛؛ همـان:  قندي، عثمان
( اشاره کرد که همگی از وکلاي امام در نقاط مختلف جهان اسلام بودنـد و امـوال زیـادي    7۸۶

و راویـان   )ع(بن زیاد بطائنی از امامان صـادق، کـاظ  و رضـا   نزد خود به امانت داشتند، حتی علی
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عمار و محمدبن مسل  حدیث نقـل کـرده، افـرادي     بنمعاويةبن تغلب، شیعه همچون ابانبزرگ 
انـد  بن محبوب از او روایت نقـل کـرده  بن عبدالرحّمان و حسنعمیر، یونسهمچون محمدبن ابی

 )ع((. موضع انکار از سـوي آنـان در برابـر حضـرت رضـا     ۸00ـ۹۶7: ۱۱، ج ۱۹00)ر.؛؛ خویی، 
هاي شـک و تردیـد در دل ایشـان    ک  افکندن شعلهها و یا دستن بدانموجب ملحق شدن شیعیا

 )ع(هاي عمیق و مورد توجه پیامبر و ائمهشد. دیگر آنکه ایشان از اندیشة مهدویت که از نظریهمی
( و بر امـام وظیفـه بـود کـه ایـن اندیشـة       ۱۱7م.:  10۱7استفاده نمودند )ر.؛؛ نوبختی، بود، سوء

هاي انحرافی برهاند. ویژگی دیگر این بود کـه بـه سـرعت در حـال     و شاخهراستین را از شوائب 
شد، غالب شیعیان را منحرف نموده، اعتبار پنج امـام  ها نمیگسترش بودند و اگر فکري براي آن

ها باعث شد کـه مبـارزه بـا آنـان، عمـدة مشـغلة       دادند. این خصوصیترا مورد تشکیک قرار می
 شیعیان گمراه را نجات داده، از انحراف دیگران جلوگیري فرماید. شود، تا )ع(فکري امام هشت 

 در ردّ افکار واقفیان )ع(رضا . فعالیت امام4ـ2ـ5
سـالة امـامتش، پیوسـته     10در طـول دوران   )ع(هشـت   دهد که امـام هاي تاریخی نشان میگزارش
نظـر از تأکیـدهاي   نمـود. صـرف  گیري مناسب اتخـاذ مـی  هاي واقفیان را پاسخ داده، موضعشبهه
سـبب اهمیـت آن،   کـه بـه  « حلّ شبهة سنّ»و نیز « فرزنددار شدن خویش»بر دو مسئلة مه ر  )ع(امام

در غیـر از ایـن دو مـورد نیـز بسـیار حـائز        )ع(هاي امام رضـا گیريجداگانه مطرح کردی ، موضع
شـبهة مـردن و   ، شبهة عدم وفات آن حضرت، )ع(اهمیت است؛ مانند: شبهة مهدي بودن امام هفت 

دوباره زنده شدن ایشان، شبهة وجوب غسل امام قبلی بـه دسـت امـام بعـدي، شـبهة عـدم امکـان        
شدن دایـی و عمـوي امـام     ، شبهة عدم امکان امام)ع(جمع شدن امامت در دو برادر غیر از حسنین

ششـ  خواهـد    هـا در بنـد  بعدي و... . مصادیق این فعالیـت پیشین براي امام قبل، لزوم نص از امام 
 آمد.

 بر فرزنددار شدن خویش )مبارزه با منشاء دوم( )ع(رضا. تأکید امام 1ـ5
تـأثیر  اعتقاد نیـز تحـت  دوباره فتنة واقفیه را رونق داد و شیعیان سُست )ع(شبهة عقی  بودن امام رضا

نـد بـه او   داد کـه خداو رو، امام هشت  پیوسته بشارت میتبلیغات قرار گرفته، پریشان شدند. ازاین
تـر نخواهـد بـود )ر.؛؛ کلینـی،     فرزند عنایت خواهـد نمـود و از آن فرزنـد، نـوزادي بـا برکـت      

رو که باعث تثبیت ایمان بسیاري از مردم شد. (، ازآن1۴۴ق.: ۱۹۱1و مفید،  11۱: ۱ق.، ج ۱۹07
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ر هـی « علـ  بـه آینـده   »آفـرین اسـت و غیـر از    در این تأکیـدها تعجـب   )ع(اصرار و یقین امام رضا
آیـد. آنجـا کـه حضـرتش در حـالی کـه       که از کلام خود ایشـان نیـز برمـی   توجیهی ندارد؛ چنان

فرزندي نداشت، در جواب پسر ابونصر بزنطی فرمود که امام بعدي، پسر من است. سـپس چنـین   
و مفیـد،   110: ۱ق.، ج ۱۹07)کلینـی،  « هَلْ یجَتْ ررئُ أ حَدٌ أ نْ یَقُول  ابنِْی وَ ل ـیسَ ل ـهُ وَل ـدٌ؟!   »گفت: 
کند بگوید پسرم چنین اسـت و  (؛ یعنی آیا کسی که فرزند ندارد، جرأت می177: 1ق.، ج۱۹۱1
 چنان!

بر عدم لزوم شرط سنيّ در نبـوت و امامـت )مبـارزه بـا      )ع(رضا. تأکید امام 3ـ5
 منشاء سوم(
س از دیگـري  هاي علمی با د یل محک ، شبهات واقفیان را یکی پدر مناظره )ع(رضا اگرچه امام
ور آمـد کـه تنـور وقـف را دوبـاره شـعله      ساخت، اما مسـائلی در طـول زمـان پـیش مـی     نابود می

از این نوع بود. هر کدام  )ع(و کودکی امام جواد )ع(رضافرزندي حضرت ساخت. دو عامل بیمی
سـا اگـر   شوند. چـه ب « وقف»اي باشد، تا دچار توانست براي بیمارد ن انگیزهاز این دو عامل، می

شد. آمد، زمینة گمراهی شیعیان کمتر فراه  میفقت یکی از این دو، مسئله در آن عصر پیش می
هـا  شـدند، ولـی سـال   در همـان سـن بزرگسـالی صـاحب فرزنـد مـی       )ع(که اگر امـام هشـت   چنان
آغاز مثل دیگر امامان در  )ع(رسیدند، یا اگر امام رضابه سن جوانی می )ع(زیستند، تا امام جوادمی

جـواد بـه    بود، سنّ ک  امـام نقل مجالس نمی« فرزنديبی»شدند و شبهة جوانی صاحب فرزند می
، آتش انحـراف  )ع(شد. به هر حال، پس از فرزنددار شدن حضرت رضاساز نمیاندازه مشکل این

افول کرد و بسیاري از شیعیان نجات یافتند، چون دیگر دستاویزي براي منکران وجـود نداشـت.   
بهانـه بـه دسـت واقفیـان داد و دوبـاره بـه        )ع(جـواد ساله بودن امام ما پس از شهادت ایشان، هفتا

، همواره امام )ع(در همان هفت سال معاصرت با جوادالأئمه )ع(جاي اول خود بازگشتند. امام رضا
را برطــرف « کــود؛ بــودن»بــودن ایشــان را بــه رخ کشــیده، بــا د یــل قرآنــی و عقلــی، شــبهة  

 (.11۱: ۱ق.، ج ۱۹07تند )ر.؛؛ کلینی، ساخمی

 )ع(جوادبر امامت حضرت  )ع(رضا شناسي تأکیدهای امام. گونه6
شدت در انحراف شیعیان کارگر افتاده، باعث شد کـه بیشـترین فعالیـت امـام     سه منشاء مذکور به

کل، ها متمرکز شود. ایـن مبـارزه و دفـع، بـه حسـب زمـان، مکـان و نـوع مش ـ        در دفع آن )ع(رضا
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طلبید و امام ایـن ضـرورت را دریافتـه، بـر     هاي متنوعی از مبارزه و هدایت را میها و شکلگونه
 فرمود. اینک برخی مصادیق:همین اساس، در هر موقعیتی، مصداق و نمودي خاص را ارائه می

 )ع(جواددربارة ولادت امام  )ع(رضاهای حضرت . بشارت2ـ6
هشت  بـود، در متـون   و انکارهاي مردم، ناظر بر او د نداشتن امام ها از آنجا که بیشترین مخالفت

خوری  که این شبهه را برطـرف سـاخته، بـر موضـوع     تاریخی و روایی، به احادیث متعددي برمی
نگرانی شـیعیان را از اینکـه امـام     )ع(جوادکند. چون تولد امام تأکید می )ع(رضاپسردار شدن امام 

، برطرف ساخته، ایمان آنان را از آلودگی به شک و تردید نجـات داد، از  جانشین ندارد )ع(هشت 
بارها بـه آمـدن ایـن مولـود      )ع(رضا آفرین بود و حضرتاین نظر، و دت حضرتش بسیار مسرّت

 ها:مبار؛ بشارت داد. اینک نمونه
تـوانی  نـه مـی  نوشـت: چگو  )ع(رضااي به امام قیاما واسطی که از واقفیان بود، در نامهالف( ابن

دانی فرزند نـدارم؟! بـه   جواب داد: از کجا میباشی، در حالی که فرزندي نداري؟! حضرت  امام
گذرد که خداوند پسري به من عطا خواهد نمود، تا جداکنندة حق از باطـل  خدا قس  چندي نمی
 (.177: 1ق.، ج ۱۹۱1و مفید،  1۸7: ۱ق.، ج ۱۹07باشد )ر.؛؛ کلینی، 

تردید خـود   )ع(رضا قیاما، هنگامی دیگر و این بار در حضور امامیعنی ابنب( شخص مزبور، 
 در زمان واحد باشند؟ حضـرت پرسد: آیا ممکن است دو امام را به نوعی دیگر مطرح کرده، می
قیاما گفت: این شما هستی ناطق. ابنصامت باشد و دیگري امام فرمود: خیر، مگر آنکه یکی امام 

نداري! )کنایه از آنکه بدون فرزند هستی و کسی نیست تـا جانشـین شـما باشـد(.     صامت که امام 
دهد که به واسطة او حق فرمود: به خدا قس  یقیناً پروردگار از نسل من کسی را قرار میحضرت 

گوید: یک سال گذشت و ابوجعفر متولـد شـد )ر.؛؛   قیاما میثابت شده، باطل نابود گردد. ابن
 (.11: ۸0ق.، ج ۱۹01و مجلسی،  11۱: ۱1۴0؛ طبرسی، 17۶: 1ق.، ج ۱۹۱1مفید، 

عرض کردم: دعا کنید تا خداونـد فرزنـدي بـه     )ع(رضاگوید که به امام عمران میبنج( کلی 
در پاسخ فرمود: به من یک فرزند روزي خواهد شد که از مـن ارث  شما عنایت فرماید. حضرت 

فرمایـد: مـادري   همسرش را چنین توصیف می )ع(موسیبن خواهد برد. در ادامة این روایت، علی
عبدالوهاب، است )ر.؛؛ ابناي است که طاهره و مطهره خلق شدهزاید، قدیسهکه فرزندم را می

ــی ــا: ب ــی اصــفهانی، ۱۸: ۸0ق.، ج ۱۹01؛ مجلســی، ۱۱۴ت ــی، 1۱: 11ق.، ج ۱۹۱1؛ بحران ؛ بحران
 (.۸1۸: ۹ق.، ج ۱۹۱۱؛ بحرانی، ۹00: 7ق.، ج ۱۹۱1
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 بعدی به عنوان امام )ع(. معرفي و نص بر امامت جوادالأئمه1ـ6
ها به وقوع پیوست و این نوزاد پربرکـت پـاي بـه جهـان هسـتی گذاشـت. پـدر        سرانجام، بشارت
جانبه براي معرفی فرزندش به شیعیان تدار؛ دید و هیر موقعیتی را در اي همهبزرگوارش برنامه

در مدینه و بعد از تر؛ آنجـا، در خراسـان نیـز در جـواب      این مه  نادیده نگرفت. ایشان پیوسته
سؤال مردم و به صورت ابتدایی، بر جانشینی و امامـت فرزنـد عزیـزش تأکیـد نمـوده، بـا اسـ  و        

والـنَّصِّ   الْإِشَةارَةِ بَابُ »نمود. کلینی در این زمینه بابی با عنوان را معرفی می« محمد»رس ، پسرش 
( و شیخ مفید بابی با ۱۱1ـ۱07: 1ق.، ج ۱۹07)ر.؛؛ کلینی، « الِثِ عَل یهِ السَّلا مالْحَسنَر الثَّعَل ی أ بری

ایـن نصـوص از   »گویـد:  باز نموده، در آغاز آن مـی « )ع(الجواد إمامةِفصلٌ فِی النصّ عَل ی »عنوان 
، سازد. سپس بـه عنـوان نمونـه   ها کتاب را طو نی میاست که ذکر نام آنافراد فراوانی نقل شده

(. بـه  17۹: 1ق.، ج ۱۹۱1)ر.؛؛ مفیـد،  « پـردازد نام نهُ نفر را برشمرده، به نقل روایاتی متعدد می
 کنی .ها و نصوص را از حیث زمانی به دو بخش تقسی  میسبب مطالعة بهتر، این گونه تصریح

 . قبل از سفر خراسان در مدینه2ـ1ـ6
را بیشـتر روشـن    )ع(یـن تصـریحات امـام رضـا    در این برهة زمانی، توجه به دو نکتة مه ، اهمیت ا

هجري و عزیمت پدر به مرو به سـال   ۱۴۸کند. اول آنکه تولد محمدبن علی الجواد، در سال می
هجري است. بدین سبب ایشان پنج ساله بود که پدر گرامیش عـازم سـفر مـرو شـد )ر.؛؛      100
ذا همـة نصـوص مدینـه، بـا     (. ل۱۹۱1: ۱۱، ج ۱1۶۱و عقیقی بخشایشی،  ۱11: ۱17۸منش، عرفان

سالگی ایشـان  تا پنج )ع(جواد نظیر بودنش، ناظر به زمان نوزادي حضرتآفرینی و بیهمة عظمت
زودي شهید خواهـد شـد و حتـی    داند که عمر چندانی ندارد و بهمی )ع(است. دوم آنکه امام رضا

، ج ۱1۴0؛ طبرسـی،  خاندان و نزدیکان خویش را امر به گریه و تعزیه براي خویش نمـود )ر.؛ 
رسد، در حالی کـه هفـت سـال    داند که پسرش تا دو سال دیگر به منصب امامت می( و می۸: 11

کنـد. اینـک   ساله فـراه  مـی  هفتها، زمینه را براي امام بیشتر ندارد. لذا با وجود همة این آگاهی
 ها:نمونه

از آنکـه صـاحب فرزنـد     عـرض کـردم: قبـل    )ع(رضـا یحیی گوید که به امام بن الف. صفوان
دادید. اکنون چش  ما به وجود فرزندتان روشـن شـد، ولـی    شوید، پیوسته به آمدن او بشارت می

بـا   چنانچه اتفاقی براي شما افتاد ـ که خـدا آن روز را نیـاورد ـ بـه کـه روي آوریـ ؟! حضـرت         
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: 1ق.، ج ۱۹۱1سـاله کـه آنجـا ایسـتاده بـود، اشـاره فرمـود )ر.؛؛ مفیـد،         دستش به ابوجعفر سه
17۸.) 

هنگام مسافرت خراسان عرض کـردم:   )ع(هشت گوید که به امام محمد نوفلی میب. جعفربن 
گوینـد! خـدا لعنتشـان کنـد!     کنند که پدر شما زنده است. ایشان فرمود: دروغ میمردم گمان می

ه مـن چـه   کردند. عرض کردم: ب ـشد و همسرانش ازدواج نمیاگر زنده بود، میراثش تقسی  نمی
روم که بازگشتی نـدارد. بـر تـو بـاد کـه از      فرمود: من به سفري می )ع(رضا کنید؟ حضرتامر می

 (.11۹: ۱1۴0و طبرسی،  1۱۸: ۱17۶فرزندم محمد پیروي نمایی )ر.؛؛ صدوق، 
بعد از شما کیسـت؟ فرمـود: همـین     پرسیدم: امام )ع(رضاگوید: از حضرت نافع میبن ج. بُنان
ن از در وارد خواهد شد. او وارث من و پـدران مـن، و حجـت خداونـد بعـد از مـن       کسی که ا 

رو بـه  وارد شد و سخنانی به من فرمود. سـپس امـام    )ع(رضااست. در همان زمان، محمد پسر امام 
من کرده، فرمود: اي پسر نافع، به او سلام کرده، به لزوم اطاعتش اقرار نما؛ چراکه روح او، روح 

 (.1۶۶: ۹، ج ۱17۴شهرآشوب، ال است )ر.؛؛ ابنن، روح رسولمن و روح م
بودی  و کسی از ایشان سؤالی پرسید. امام فرمـود:   )ع(رضاخ لاّد گوید که نزد امام  د. معمَّربن

با وجود ابوجعفر، چه حاجتی به من دارید؟! او جانشین من و از حیـث مقـام و موقعیـت، هماننـد     
(. دقت در این نکته، 17۸: 1ق.، ج ۱۹۱1و مفید،  110: ۱ق.، ج ۱۹07من است... )ر.؛؛ کلینی، 
در حالی این عظمـت را بـراي فرزنـدش تصـریح فرمـوده کـه ایشـان         )ع( زم است که امام هشت 
 است.کمتر از پنج سال داشته

نشسته بودی  که پسر کـوچکش را طلبیـد و    )ع(هـ . محمد نوادة جهَ  گوید با ابوالحسن الرضا
ي من نشاند و فرمود: پیراهن او را بیرون آور. من چنین کـردم. فرمـود: بـین دو کـتفش را     بر زانو

اسـت. امـام فرمـود: آیـا     ببین. دیدم در گوشت کتفش، نقشـی شـبیه مُهـر حـک شـده و فرورفتـه      
: ۱ق.، ج ۱۹07بود )ر.؛؛ کلینی،  )ع(بن جعفرببینی؟! عیناً مثل این نشانه، در شانة پدرم موسیمی
 (.111: ۱1۴0و طبرسی،  17۶: 1ق.، ج ۱۹۱1ید، ؛ مف1۸7

 . بعد از سفر به خراسان، در طوس1ـ1ـ6
گرفـت، ایـن   به مردم صـورت مـی   )ع(جواد علاوه بر معرفی در مدینه که همراه با نشان دادن امام

هـا بـا   حضور نداشت و فرسـنگ  )ع(تأکیدها در مرو ه  ادامه یافت، با وجود اینکه دیگر ابوجعفر
 ها:له داشت. اینک نمونهپدر فاص
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را نـزد پـدرش امـام     )ع(جـواد هشـت ، جایگـاه حضـرت     عماد، کاتب امـام الف( محمدبن أبی
اي داشت، با احتـرام از او  هرگاه از فرزندش نامه )ع(هشت کند که امام چنین توصیف می )ع(هشت 

بـراي   )ع(ه دسـتور امـام  فرمود: ابوجعفر به من چنین نوشته است... و هنگـامی کـه ب ـ  یاد کرده، می
 کـرد، در حـالی کـه محمـدبن    نوشت ، او را در نهایت عظمت و احتـرام یـاد مـی   فرزندش نامه می

کنـد کـه   نقل مـی  )ع(رضا الرضا آن هنگام هفت سال بیشتر نداشت. همین شخص از حضرتعلی
: 1ق.، ج ۱17۶فرمود: پس از من، ابوجعفر وصـیّ و جانشـین مـن خواهـد بـود )ر.؛؛ صـدوق،       

1۹0.) 
 )ع(رضـا کند که در خراسان نـزد حضـرت   محمد خیرانی از قول پدرش نقل می بنب( حسین

اي رخ دهد، به که روي آوری ؟ فرمـود بـه   ایستاده بودم که شخصی پرسید: اگر براي شما حادثه
 (.1۴۴ق.: ۱۹۱1و مفید،  111: ۱ق.، ج ۱۹07پسرم ابوجعفر... )ر.؛؛ کلینی، 

 از سوی منکران« شناسيقیافه»م . رضایت به انجا3ـ6
بـود. کسـانی   « عدم شـباهت »، مبارزه با شبهة )ع(سازي مسئلة امامت امام جوادسومین گونه روشن

بودند که با وجود تمام نصوص پیشینیان و نیز دیـدن کرامـات و معجـزات فـراوان از سـوي امـام       
اي دیگـر درآویختنـد. شـدتِ    ههگیري، بـه شـب  ، باز ه  براي اعراض از امر امامت و بهانه)ع(هشت 

، موضوعی است که گاه حتی شیعیان مخلص را ه  دچـار تعجـب   )ع(گندمگون بودن جوادالأئمه
(. مخالفان این مطلب را بهانـه سـاخته، جنجـال    1۶7: ۹، ج ۱17۴شهرآشوب، کرد )ر.؛؛ ابنمی

د افـرادي دیگـر   ها عدم شباهت پـدر و پسـر را مطـرح کردنـد و ایشـان را فرزن ـ     به پا نمودند. آن
شناسان واگذاردند. دو گونه روایت، حـاکی از آن اسـت   دانان و قیافهبرشمردند و کار را به نسب

 است.که این عمل، حداقل دو بار صورت گرفته
کـه  رفته، گفتند که در میـان مـا امـامی    )ع(( پسران امام هفت  نزد برادر خویش حضرت رضا۱

پسر مـن اسـت.   « محمد»د! امام هشت  تأکید فرمود که رنگ پوستش گندمگون باشد، وجود ندار
کن ، اما مانع شناسان بسپاری . امام فرمود: من چنین کاري نمیآنان گفتند باید قضاوت را به قیافه

در  )ع(شناسان حاضر شدند، همة عموها، بـرادران و خـواهران حضـرت رضـا    شوم. وقتی قیافهنمی
هایی خاص و کلاهی بر سر، در میان باغ مشغول کار شـد؛  حیاطی نشستند، ولی امام خود با لباس

را حاضـر نمودنـد و از    )ع(گویی که باغبان است و ارتباطی با حاضران ندارد. مخالفـان، ابـوجعفر  
شناسان خواستند تا پدر ایشان را شناسایی کنند. آنان به اتفاق گفتند: پدر کود؛ در جمـع،  قیافه
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و دیگري عموي پدر اوست و... اگر کسی پـدر او باشـد،    حاضر نیست، اما فلانی عمویش است
کند؛ چراکه ساق پاي این دو مشابه است. در این هنگام، امـام  باید آن مردي باشد که باغبانی می

شناسان یک صدا گفتند: پدر این طفل، همین مـرد اسـت )ر.؛؛   وارد جمع شدند و قیافه )ع(رضا
بـن جعفـر،   (. ناقل این روایت، جناب علی11۱ق.: ۱۹0۴و عریضی،  111: ۱ق.، ج ۱۹07کلینی، 

باشد. در شأن و مقام او، رجال شیعه و سنیّ می )ع(و عموي امام رضا )ع(فرزند بزرگوار امام صادق
 ببینید(. ۹1اند )نصوص متعدد را در عریضی اند و او را ستودهفراوان سخن گفته

 )ع(سنیف(، غلام سـیاهِ حضـرت رضـا   ( گروهی از شکاکان گفتند: ابوجعفر فرزند سیف )یا 1
بـیش از یـک سـال و سـه      )ع(تواند فرزند ایشان باشد. مخالفان در حالی که امام جواداست و نمی

شـکن  شناسـان نشـان دادنـد و جـواب دنـدان     ماه نداشت، ایشان را به مسجدالحرام برده، بـه قیافـه  
اي چنین درخشان و نـوري  آیا ستاره شنیدند. آنان به رو درافتاده، به شکاکان گفتند: واي بر شما!

کنیـد؟! بـه خـدا سـوگند، او جـز از اصـلاب پـا؛ و        چنین تابنده را بر افرادي چون ما عرضه می
 )ع(و امیرالمـؤمنین  )ص(اسـت. بـه خـدا او جـز از نسـل رسـول اکـرم       ارحام مطهر بـه وجـود نیامـده   

ده، بـه طـور کامـل پـدر و     با زبان فصیح بـه سـخن آم ـ   )ع(جواد باشد. در آن هنگام، حضرتنمی
کنیـد و بـه پـدر مـن افتـرا      اجداد طاهرینش را برشمرد و فرمود: آیا در کسی مثل مـن شـک مـی   

دهید؟! سپس دست بر دهان خویش نهاد و به خـود فرمـود:   شناسان نشان میزنید و مرا به قیافهمی
خبر این مجلس به که پدرانت چنین کردند... وقتی اي محمد، سکوت، و صبر را پیشه کن؛ چنان

«. برر سُولر اللَّـهِ وَ ابْنِـهِ إربْـر اهیِ َ    أُسْوَةٌالحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِی ابنِْی محَُمَّدٍ »رسید، فرمود:  )ع(رضا حضرت
و ماریه را براي مردم بیان فرمود که چگونـه مـردم بـه رسـول      )ص(سپس قصة ابراهی  فرزند پیامبر

، خـادمر ماریـه اسـت )ر.؛؛ مجلسـی،     «جـریح »ابـراهی  فرزنـد    نیـز تهمـت زده، گفتنـد:    )ص(خدا
ــی اصــفهانی، ۶:  ۸0ق.، ج ۱۹01 ــري 1۴۸ق.:  ۱۹۱۴؛ خصــیبی، ۱۹: 11ق.، ج ۱۹۱1؛ بحران ؛ طب
 (.۸۱۸ق.: ۱۹۱1و بحرانی،  10۱ق.: ۱۹۱1آملی، 

 )ع(جواد. ارجاع شیعیان در امور مختلف به امام 4ـ6
بـه عنـوان امـام و     )ع(جـواد کیدهاي مذکور در معرفـی امـام   ها و تأدر این گونه، علاوه بر تصریح

هـا را بـه   که مردم پرسش یا حاجتی از ایشان داشـتند، آن هنگامی )ع(رضا پیشواي بعدي، حضرت
دادنـد. ایـن عمـل    سوي فرزند خویش که کودکی با سنّ کمتـر از هفـت سـال بـود، ارجـاع مـی      

و تصریح بر شایسـتگی ایشـان در همـة امـور،      ع()سمبلیک، براي تبیین جایگاه متعالی جوادالأئمه
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باشد. جالب است کـه چنـین رفتـاري را در بـین اهـل بیـت فقـت در        حتی قبل از شهادت پدر می
داند در آینده، در اصـل وجـود فرزنـدش و یـا در شایسـتگی و      قبلی میبینی  که امام مواردي می

هـاي امـام   سـازي )ماننـد زمینـه  سزاواریش براي امامت، فضاي شک و تردید پـیش خواهـد آمـد    
 (؛ به عنوان نمونه:)ع(عسکري

عرض کردم: پسـرم زبـانش روان نیسـت و     )ع(رضاگوید: به امام ابراهی  میبن الف( اسماعیل
خواه  او را نزد شما بیاورم، تا دستی بر سرش کشیده، برایش تواند صحبت کند. میدرست نمی

 (.111: ۱ق.، ج ۱۹07ابوجعفر بفرست )ر؛؛ کلینی،  فرمود: او را نزددعا فرمایی. امام 
کنـد:  حاضـر بـوده، نقـل مـی     )ع(رضـا زیّات از قول کسـی کـه در مجلـس امـام      بنب( یحیی

به ایشان فرمود: بروید و با ابوجعفر دیدار نمـوده، بـر او   هنگامی که همة حاضران برخاستند، امام 
(. 1۶0: 1ق.، ج ۱۹۱1و مفید،  110: ۱ق.، ج ۱۹07سلام کرده، عهدي تازه کنید )ر.؛؛ کلینی، 

که ادامة فرمایش اگرچه نص بر امامت نیست، اما د لت التزامی بر آن دارد؛ چنان این سخن امام
، دلیل این مدّعاست؛ زیرا فرمود: خدا رحمت کند مفضّل را که به کمتر از این ه  قانع بـود.  امام

است، تا عاقل د لـت آن را بـر شایسـتگی شـخص بـراي      کنایه از اینکه همین مقدار اشاره کافی 
 امامت بفهمد.

 کنندگان و مخالفان. لعن و نفرین بر وقف5ـ6
امامان این پرچمداران هدایت، پیوسته از سلاح طرد و لعن پرچمداران ضلالت و گمراهی، براي 

داد را مـی  گیري به مردم ایـن امکـان  نمودند. این موضعواضح شدن خت حق و باطل استفاده می
ها در فه  آنان خللی وارد ها و توجیههاي حق و باطل را تشخیص داده، تأویلدرستی جبههکه به

العمل ائمه بدین شکلر تند و صریح نبود، گفتار ایشان ننماید؛ چراکه اگر غیر از این بود و عکس
یافـت. اگرچـه مشـی،    هاي مغرضانه، معانی دیگري مـی گريبه وسیلة مخالفان، با تبرئه و مسامحه

ق.، ج ۱۹01بر وفق، مدارا، الفت و محبت استوار بـود )ر.؛؛ مجلسـی،    )ع(مرام و منطق اهل بیت
در مقابـل اشـخاص و    )ع((، ولی عمومیت نداشت. بر همـین اسـاس، از سـوي اهـل بیـت     ۱70: ۸۸

در  )ع(گیري شـدید امـام صـادق   شود؛ مانند موضعافکار مخرّب، مواضع تندي در تاریخ دیده می
مقابل غالیان که به ائمه نسبت الوهیت داده، حـبّ ایشـان را در حـوزة ایمـان بـه قـدري کارآمـد        

م.: 10۱7شمردند که با وجود آن هیر عمل واجـب و مسـتحبی  زم نیسـت )ر.؛؛ نـوبختی،     می
در مقابـل شخصـی بـه نـام      )ع(کاظ  (. همچنین، اقدام تند و صریح امام۸17: ۱1۸1و طوسی،  ۶۸
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نمـود؛ مـثلاً   کرد و مردم را گمراه مـی توان ذکر کرد که ادعاهاي عجیبی میبن بشیر را میمحمد
الطاعه هست  و مفترض است و من تا زمان خروج او، امامجعفر غایب شدهبنگفت موسیگاه می

گفت شماست و گاهی میباید زکات خود را به من بپردازید و پس از من نیز فرزندم محمد امام 
بارهـا او را لعـن و نفـرین کـرد و خـونش را       )ع(کاظ جعفر، خداست و من پیغمبر! امام بن موسی

مباح شمرده، دستور قتلش را صادر نمود و این قتل را مصداقی از نصرت خـدا و رسـول دانسـت    
کار برده، منکران امامت خـود  (. همین حربه را امام هشت  نیز به۹۶1ـ۹7۶: ۱1۸1)ر.؛؛ طوسی، 

 را لعنت نمود؛ به عنوان نمونه: و فرزندش
پرسـد کسـانی کـه بـر پـدر شـما وقـف کردنـد،         مـی  )ع(الف( محمـدبن فضـیل از امـام رضـا    

کنند من عقی  هست  و فرزنـدي  فرماید: خدا لعنت کند ایشان را که گمان میا ند؟ امام میچگونه
انـی اصـفهانی،   ؛ بحر۹۸۶: ۱1۸1کننـد )ر.؛؛ طوسـی،   را که در آینده خواهـد آمـد، انکـار مـی    

(. قابــل توجــه اینکــه ســؤال پرسشــگر از 1۸۸: ۹۶ق.، ج ۱۹01و مجلســی،  ۹۴۹: 1۱ق.، ج ۱۹۱1
بینید، جواب امـام نـاظر بـر ریشـة تفکـر واقفـان معاصـر و        که میوقف بر امام هفت  بود، اما چنان

ی  بـودن  و در نتیجه، امامت ایشـان اسـت؛ چراکـه بهانـة آنـان، عق ـ      )ع(جواد تأکید بر و دت امام
 بود. )ع(حضرت رضا

کند که یکـی  ( نقل می11۶: ۱1۸۸ب( محمدبن سنان، محدث و عال  شیعه )ر.؛؛ نجاشی، 
نامش به میان آمد. امام او را لعنت نموده، بـا   )ع(نزد امام رضا« حمزهبن أبیعلی»از واقفیان به اس  

د خـدا در آسـمان و زمـین    خواهن ـسورة توبه، وي را از کسانی شـمرد کـه نمـی    11استناد به آیة 
کنـد، اگرچـه مشـرکان را خـوش نیایـد )ر.؛؛      عبادت شود، ولـی خداونـد نـورش را تمـام مـی     

(. ایـن نمونـه، عـلاوه بـر لعـن،      ۹۴0: 1۱ق.، ج ۱۹۱1و بحرانـی اصـفهانی،    70ق.: ۱۹1۸طوسی، 
فر پرسـد: آیـا کـا   کـه در انتهـا، سـائل بـا تعجـب مـی      مشتمل بر کافر شمردن واقفیان است؛ چنان

 فرماید.دوباره بر مطلب تأکید میهستند؟ و امام 
نشسـته بـودی  کـه     )ع(رضـا کند که در مدینه، در محضر حضرت ج( سلیمان جعفري نقل می

سـورة احـزاب    ۸۱فرمـود: آنـان ملعـون هسـتند و بـه آیـة       شخصی از امر واقفیان سؤال کرد. امام 
 (.1۸۹: ۹۶ق.، ج ۱۹01و مجلسی،  ۹۸7: ۱1۸1استناد فرمود )ر.؛؛ طوسی، 

نمود، بلکه به دیگران نیـز چنـین دسـتور    تنها خود واقفیان را لعن و نفرین مینه )ع(رضاد( امام 
شناسـ . آیـا ایشـان را در    را می ۱هاگفت : من این ممطورهعقبه گوید که به امام بن داد. ابراهی می

 (.۹۸۱: ۱1۸1 قنوت نمازم نفرین کن ؟ فرمود: آري، نفرین کن )ر.؛؛ طوسی،
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 «مشرک»و « کافر». معرفيِ واقفیان و منکران به عنوان 6ـ6
توانستند در صفوف مردم رخنـه کننـد.   دانستند، میاز آنجا که این گونه افراد خود را مسلمان می

با کافر شمردن آنان به مردم فهماند که مسلمان آن است که همة دیـن را بپـذیرد، نـه     )ع(رضاامام 
 ها:ایمان آورده، بخشی را رها کند. اینک نمونه آنکه به بخشی

بـر شـر؛ و کفـر     )ع(هشـت  سـنان، تصـریح امـام     الف( در بخش پیشین، در روایت محمدبن
 حمزه گذشت.أبیبن علی

فرمایـد: ایشـان در   مـی پرسـد. حضـرت   دربارة واقفیـان مـی   )ع(رضافرات از امام ب( عمروبن 
؛ مجلسـی،  ۹۸0: ۱1۸1میرنـد )ر.؛؛ طوسـی،   زندقـه مـی   حیرت زندگی کرده، در حالت کفر و

 (.۹۴۹: 1۱ق.، ج ۱۹۱1و بحرانی اصفهانی،  1۸7: ۹۶ق.، ج ۱۹01
همان سؤال را پرسیدند و همان جواب را شـنیدند.   )ع(هشت  ج( گروهی از اصحاب نیز از امام

داریـ ، امـا    گوید: شـک را قبـول  سپس با یکدیگر در این زمینه گفتگو کرده، یکی از ایشان می
گوید کـه هنگـام احتضـار یکـی از واقفیـان      چطور ممکن است که کافر باشند! همان شخص می

جعفر مـرده باشـد، مـن کـافرم. در ایـن هنگـام، بـه        بن حاضر بودم و شنیدم که گفت: اگر موسی
ق.، ۱۹۱1و بحرانی اصـفهانی،   ۹۸۸: ۱1۸1یقین کردم )ر.؛؛ طوسی،  )ع(رضادرستیر سخن امام 

جعفـر وقـف    بـن افـرادي را کـه بـر پسرشـان موسـی      )ع(صادق (. گفتنی است که امام۹۴1: ۱1ج 
 (.1۸۸: ۹۶ق.، ج ۱۹01شمارند )ر.؛؛ مجلسی، می« بدتر از ناصبیان»کنند، می

بردم. فرمود آنان در حیرت و  )ع(رضا را نزد امام« مَمطوره»گوید نام بلاد میأبیبن د( ابراهی 
(. مشـابه همـین   ۹۸۱: ۱1۸1میرنـد )ر.؛؛ طوسـی،   ت و در حالت کفر میاسشک زندگی کرده

؛ بحرانـی اصـفهانی،   ۹۸۸: ۱1۸1اسـت )ر.؛؛ طوسـی،   شـاذان نیـز نقـل شـده    بـن  ماجرا از فضـل 
 (.1۸1: ۹۶ق.، ج ۱۹01و مجلسی،  ۹۴1: 1۱ق.، ج ۱۹۱1

کنـد. امـام   مـی  دربـارة واقفیـه پرسـش    )ع(رضااي از حضرت عبدال زبیري در نامهبن هـ( علی
قدم در گناه است. اگر بر همین حال بمیرد، جهن  )بـه  چنین شخصی مانع حق و ثابت»فرماید: می

و بحرانـی اصـفهانی،    ۹۸۸: ۱1۸1)طوسـی،  « سبب کفرش( مأواي اوست که بـدجایگاهی اسـت  
 (.۹۴1: 1۱ق.، ج ۱۹۱1

بزیع چنـین   بنحمزةفیان به نام دربارة یکی از واق )ع(رضا گوید که امامیحیی میبن و( ابراهی 
حمزه شقیّ سرانجامش چه شد؟! او گمـان کـرد پـدرم زنـده اسـت. او امـروز در شـک        »گفت: 
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؛ ۹۴0: 1۱ق.، ج ۱۹۱1)بحرانـی اصـفهانی،   « زندگی کرده، فـردا بـر کفـر و زندقـه خواهـد مُـرد      
 (.1۸۸: ۹۶ق.، ج ۱۹01و مجلسی،  ۹۹۶: 1، ج ۱17۴شهرآشوب، ابن

کفر ایشان را به شکلی دیگر بیـان   )ع(رضا مبار؛ خواهد آمد که امامبن ییز( در حدیث یح
 «.واقفیان نه مؤمنند و نه مسلمان»فرماید: نموده، می

واقفیان را از زمرة مسلمانان خارج نمـوده، آنـان را تشـبیه بـه      )ع(رضا ح( در سخنی دیگر امام
 ۸۹از مـن پرسـید کـه مـردم دربـارة آیـة        ع()رضـا  گوید امامصالح میفرماید. بکربن یهودیان می

گویند؟ عرض کردم: سخنان مختلفی دارند. فرمود: دربارة واقفه است سورة مبارکة مائده چه می
گویند: امامی بعد از موسـی  )که مصداقی از آیه هستند(؛ زیرا اینان دست خدا را بسته دانسته، می

کــه خداونــد ســخن ایشــان را رد کــرده، هشــت (، حــال آننیســت )کنایــه از عقــی  شــمردن امــام 
و  ۹۸۸: ۱1۸1؛ چراکه دست خدا بـاز اسـت )ر.؛؛ طوسـی،    بَل یَدَاهُ مَبسُوطَتاَنِفرماید: می

 (.۹۸۸: 1۱ق.، ج ۱۹۱1بحرانی اصفهانی، 
کننـدگان را  پـنج ، وقـف   به تبع نیاي بزرگوارش امـام  )ع(رضا ت( در سخنی دیگر، حضرت

دانـد کـه از همـی امامـان روي     خـارج نمـوده، بلکـه در زمـرة کسـانی مـی      تنها از دایرة شیعیان نه
پرسد: آیا مـن از شـیعیان   می )ع(باقر اعین از امامبن زیّات نقل کرده که حمران بنحمزةاند. برتافته

هـایی کـه از مـا    فرمود: آري، نام تمام شیعیان در نزد ما موجـود اسـت، مگـر آن    شما هست ؟ امام
هـا را  فرمـود: در زمـان تـو نیسـتند و تـو آن     ها کیاننـد؟ امـام   پرسد: آن. حمران میروي بگردانند

گوید که من با گروهی دربارة این روایت بـه  نخواهی دید. حمزه که راوي این روایت است، می
درخواسـت نمـودی  تـا کسـانی را کـه       )ع(رضـا  اي از حضـرت بحث نشستی  و سرانجام، در نامـه 

در  )ع(رضـا از گروه شیعیان مستثنی فرموده بود، براي ما معرفـی فرمایـد. امـام     ع()باقر جدّشان امام
جعفر هستند که نامشان در گروه شـیعیان ثبـت   بن کنندگان بر موسیجواب ما نوشت: اینان وقف

 (.۹۴0: 1۱ق.، ج ۱۹۱1و بحرانی اصفهانی،  ۹۸1: ۱1۸1است )ر.؛؛ طوسی، نشده

 ایشان در انزوای اجتماعي و اقتصادی . طرد واقفیان و قرار دادن7ـ6
ایــن بــود کــه شــیعیان و اصــحاب را از مــراوده و  )ع(رضــا اي دیگــر از تمهیــدات حضــرتگونــه
دادند. این عمل بدان سبب بود کـه  آمد با واقفیان بازداشته، آنان را در تبعید روانی قرار میورفت

ثیر تبلیغات سوء ایشـان قـرار نگیرنـد.    مردم به واسطة نشست و برخاست با چنین افرادي، تحت تأ
هایش گذشت، خود بهترین ترفند براي بازداشـتن مـردم از   اگرچه کافر شمردن واقفیان که نمونه
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نمـود. اینـک   معاشرت با ایشان بود، اما دستورهاي صریح نیز گاهی این موضـوع را تقویـت مـی   
 ها:نمونه

کنـی؟!  ام بـا واقفیـان مجالسـت مـی    عاصـ  فرمـود: شـنیده   به محمدبن  )ع(رضا الف( حضرت
 ۱۹0. سپس با استناد به آیة "   تجَُالِسهُُ "امر فرمود که  گفت: بلی، اما مخالف ایشان هست . امام

شـمرد کـه از آیـات     سورة نساء، کفر واقفیان را ثابت فرمود و علت آن را نپذیرفتن وصایت امام
و مجلســی،  ۹۴۹: 1۱ق.، ج ۱۹۱1انی، ؛ بحرانــی اصــفه۹۸7: ۱1۸1الهــی اســت )ر.؛؛ طوســی، 

 (.1۸۹: ۹۶ق.، ج ۱۹01
ها، در پس از پاسخ پرسشهشت  سؤا تی پرسید. امام اي از امام مبار؛ در نامهبن ب( یحیی

مصداق آن، واقفیه هستند؛ نه مؤمنند و نه »سورة نساء مرقوم فرمود:  ۱۹1آخر نامه با استناد به آیة 
هستی  و در ما جـدال و   "ا شهُر مَعلُومَات"نمایند، در حالی که ما میمسلمان. تکذیب آیات الهی 

؛ مجلسی، ۹۸۱: ۱1۸1)طوسی، « توانی نسبت به ایشان دشمنی نماعصیانی نیست. اي یحیی، تا می
 (.1۸۶: ۹۶ق.، ج ۱۹01

عقبه گذشت کـه امـر بـه نفـرین کـردن واقفیـان در قنـوت نمـاز         بن به ابراهی ج( دستور امام 
 د. این خود ترغیب بر طرد و دوري از ایشان بود.فرمو

داشت، بلکه از مراودات اقتصـادي  هشت  شیعیان را نه تنها از معاشرت با واقفیان بازمید( امام 
پرسیدم: گوید که از امام یعقوب می بننمود که خود دلیلی بر طرد آنان است. یوسفنیز منع می

فرمود: خیر، ایشان کـافر،  شما زنده است زکات بده ؟ امام کنند پدر آیا به کسانی که گمان می
 (.۹۴1: 1۱ق.، ج ۱۹۱1و بحرانی اصفهانی،  ۹۸۸: ۱1۸1مشر؛ و زندیق هستند )ر.؛؛ طوسی، 

 . ردّ و انکار شبهات واقفیه با دلایل قرآني و عقلي8ـ6
رسـیده کـه    ، اینـک نوبـت بـدان   )ع(رضـا پس از سخن گفتن دربارة هفت گونه از تأکیدهاي امام 

هـا را بـه سـبب اهمیـت ویـژه، بـه طـور مجـزا         دربارة گونة هشت  بگویی . اگرچه برخـی از گونـه  
هـایی  هـا بـه نـوعی از گفتـار واقفیـان سرچشـمه گرفتـه بـود. حـال بـه شـبهه           آوردی ، اما همة آن

کننـدگان بـر یـک    هـا، تکیـه و اسـتد ل وقـف    رسد وجـه مشـتر؛ آن  پردازی  که به نظر میمی
هشـت  نیـز بـا اسـتد لی مناسـب و بـا       خاص و یا عمل نکردن به روایتی دیگر باشد. امـام   روایت

نمود. ایـن گونـه عملکـرد،    استناد به روایات دیگر و نیز د یل عقلی و قرآنی با آنان برخورد می
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گرفـت کــه  گـاه بـه شــکل رسـاندن پیغـام و جــواب نامـه بـود و گــاه در منـاظراتی صـورت مــی        
 غالباً بزرگان و سردمداران واقفیه بودند. هاآغازکنندة آن

 هفتم. از دنیا نرفتن امام 2ـ7ـ6
از دنیا نرفته و زنده است. زمینة این مطلـب را دو   )ع(موسی اولین دستاویز واقفیان این بود که امام

دربارة او صحبت شـده   )ص(که از زمان پیامبر چیز فراه  آورده بود: بستر مهدویت و غیبت امامی
همـواره بـر شـهادت     )ع(رضـا  هفت  و دوري از انظار مردم. حضرت د و دیگر زندانی بودن امامبو

 نمود؛ به عنوان نمونه:پدر تأکید نموده، روایات دال بر قائ  بودن ایشان را ردّ می
گفـت : برخـی بـر پـدرت      )ع(کند که به امام رضااي نقل میعمیر به واسطهالف( محمدبن أبی

کننـدة  گوینـد و تکـذیب  فرمود: آنان دروغ مـی است. امام کنند که نمردهن میوقف کرده، گما
باشند. اگر قرار بود خداوند به دلیل احتیاج مـردم بـه شخصـی، عمـر او را     هاي خداوند میآموزه

و  ۹۸۶: ۱1۸1طو نی کند، سزاوارترین فرد براي این هدف، رسـول خـدا بـود )ر.؛؛ طوسـی،     
7۸۴.) 

فرمـود: از دنیـا رفـت؛     پرسد: فدایت شوم، پدرت چـه شـد؟ امـام   هشت  میب( راوي از امام 
 (.۹7۸: ۱1۸1که پدرانش از دنیا رفتند... )ر.؛؛ طوسی، چنان

فرمـود: حمـزه چـون     )ع(رضـا  یحیی که به طور کامل گذشت، امـام بن ج( در حدیث ابراهی 
 باشد.قان میگمان کرده که پدرم زنده است، امروز از شکاکان و فردا از زندی

حمزه که از واقفیان است و در بخش شبهة غسل به تفصـیل  أبیبن د( در روایت معروف علی
 بر فوت پدر تأکید فرمود.هشت  پرسید: پدرت چه شد؟ حضرت  خواهد آمد، وي از امام

هشت  هنگام مسـافرت خراسـان عـرض کـردم:      گوید که به اماممحمد نوفلی میهـ( جعفربن 
گویند، خـدا لعنتشـان کنـد.    کنند که پدر شما زنده است. ایشان فرمود: دروغ مین میمردم گما

: ۱17۶کردند... )ر.؛؛ صـدوق،  شد و همسرانش ازدواج نمیاگر زنده بود، میراثش تقسی  نمی
 (.11۹: ۱1۴0و طبرسی،  1۱۸

 هفتم امام« مهدی بودن. »1ـ7ـ6
ایشـان بـود. لـذا از لـوازم     « ي و قـائ  شـمردن  مهـد »هفـت    گفتی  که زمینة دیگر توقـف بـر امـام   

تـرین دلیـل   هشت  در این باب نیـز روشـنگري فرمـوده، بـزرگ     است. امام« غیبت»مهدویت، امرر 
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ذکـر  « ب»ایشان را روایتی مجعول و مدَلس برشمردند. در حدیثی که ذیل بنـد پیشـین و حـرف    
پـس اگـر چنـین اسـت، بـا       بر رحلت پدرش عـرض کـرد:  شد، راوي پس از شنیدن تصریح امام 

اسـت، چـه کنـی ؟ آنجـا کـه      مهـران نقـل کـرده    بنسَماعَةمحمد حضرمی از  بنزُرعَةحدیثی که 
است: این پسرم به پنج پیامبر شباهت دارد... و غیبتـی چـون یوسـف    فرموده )ع(صادقجدتان امام 

مهـران آن طـور    نبسماعةاست و حـدیث  دروغ گفته زُرعةتصریح فرمود که خواهد داشت. امام
را  "اِبنـی "الأمر اینچنین فرموده، نـه دربـارة پسـرش موسـی، و کلمـة      نیست. جدم دربارة صاحب

 (.۹7۸: ۱1۸1است )ر.؛؛ طوسی، اضافه نموده زرعة

 . وجوب غسل امام قبلي به وسیلة امام بعدی3ـ7ـ6
دانـد. در   زم مـی  بعدي در کتب شیعه، روایاتی موجود است که غسل هر امامی را به دست امام

و در « الْأَئِمَّةةِ مِـن      یُغْسِلهُُ إرلَّا إرمَـامَ  بابُ أ نَّ الْنمَامَ »است: ، با همین عنوان بابی باز شدهکافیکتاب 
( و این 1۶۹: ۱ق.، ج ۱۹07است )ر.؛؛ کلینی،  )ع(رضا آن روایاتی آمده که همگی از حضرت

 اسـت. گفتنـی اسـت کـه حضـرت     گفتمان عصر بوده دهد که این مسئله، مشکل وخود نشان می
کند که براي غسـل او حاضـر شـود )ر.؛؛    سفارش می )ع(خود نیز به فرزندش امام جواد )ع(رضا

در مدینه و عدم حضور ایشـان   )ع(رضا (. واقفیان با توجه به سکونت امام۱17: 1، ج ۱1۶۱اربلی، 
 )ع(موسـی بـن  آن را دلیلی بر ردّ امامت علی در بغداد براي غسل پدر، شبهة فوق را مطرح نموده،

 شمردند.
جالب اینجاست که این شبهه در موارد مشابه مطرح نشده بود؛ بـه عنـوان نمونـه، هـیر کـس      

دلیلـی بـر امـام     )ع(علـی بـن  حسینرا در غسل حضرت )ع(سجاد اسارت و عدم حضور ظاهري امام
، با وجود فاصلة فراوان مدینـه و  )ع(رضا ود امامچهارم نشمرد. همچنین، دربارة فوت خنبودن امام 

اي مطرح نشد. به هر حـال، بـه ایـن    نهُ ، هیر گاه چنین شبهه مرو، و نیز عدم حضور ظاهري امام
 ها:شود و اینک نمونهجواب قاطع داده می )ع(رضا شبهه نیز از سوي حضرت

سـه نفـر از سـران    شـرفیاب بودنـد کـه     )ع(رضـا  الف( بعضی از اصحاب در حضـور حضـرت  
هفت  پرسیده  المکَاري وارد شدند و دربارة امامالسَّرّاج و ابنحمزه و ابنأبی بنواقفیان به نام علی

حمزه پرسید: پدرت عهـد را بـه کـه سـپرد؟     أبی بنو تصریح امام را بر فوت پدرش شنیدند. علی
اي زیبا بـین خـود و   و مقایسه فرمود: به من. گفت: یعنی تو امامی؟ فرمود: آري و با د یل محک 
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حمـزه کـه   مطلب را روشـن نمـود. ابـن   « یوم الإنذار»، و با استناد به ماجراي )ص(الجدّشان رسول
اي نداشت، گفت: اگر چنین است، چرا هنگام غسل پدرت حاضر نبودي؟ چه کنی  با دیگر بهانه

فرمود: مگر هنگـام غسـل    )ع(ارض غسل دهد؟ حضرت اند که امام را باید امامآنچه پدرانت گفته
حمزه گفـت: چـرا، ولـی بیـرون     زیاد نبود؟ ابنحسین، فرزندش در کوفه محبوس و اسیر ابن امام

طوري که کسی متوجه نشد و غسـل پـدرش را انجـام داد و برگشـت. امـام فرمـود: آیـا         آمد، به
اورد، حـال آنکـه مـن نـه     خدایی که او را بدین سان آورد، قادر نبود مرا ه  از مدینه به بغـداد بی ـ 

حمزه که نتوانست انکار کند، شـبهة  (. ابن۹۸۹: ۱1۸1اسیر بودم و نه در حبس؟! )ر.؛؛ طوسی، 
هشـت  را مطـرح نمـود و امـام در ادامـة همـین روایـت،         هفت  و نیز عقی  بودن امام مهدویت امام

 (.۹۸۸؛ همان: پاسخ او را فرمود و بدو سفارش کرد که از سدکنندگان راه خدا نباشد )ر.؛
انـد کـه   کند کـه مخالفـان شـما بهانـه کـرده     عرض می )ع(ب( احمدبن عمر حلاّل به امام رضا

داننـد چـه   هـا چـه مـی   فرمود: تو چه گفتی؟ آن نیستید. حضرت اید، امامچون پدر را غسل نداده
تحـت  گوید: من چنین جواب دادم که اگر مو ی  بگوید پـدرم را  کسی پدرم را غسل داده؟ می

کـن . حضـرت فرمـود: نـه،     عرش خداوند و یا در اعماق زمین غسل داده، من او را تصـدیق مـی  
 (.1۶۹: ۱ق.، ج ۱۹07چنین نگو، بلکه بگو خودم پدرم را غسل دادم )ر.؛؛ کلینی، 

فرماید خود متکفل غسل تصریح می )ع(ج( غیر از موارد فوق و مشابه فراوان آن که امام رضا
(، 1۶۹: ۱ق.، ج ۱۹07شـمارد )ر.؛؛ کلینـی،   بن عمـران مـی  را سنت موسی پدر بوده، این عمل

فرمایـد: اگـر   دهد. آنجا که میشکن میگاه امام به صورت نقضی وارد بحث شده، جوابی دندان
امامی امام قبل از خـود را غسـل ندهـد، بـر او عیبـی نیسـت، بلکـه گنـاه کسـی اسـت کـه بـدون             

شود )ر.؛؛ و این امر دلیلی بر عدم پیشوایی و امامت او نمینماید استحقاق بدین عمل اقدام می
شـرایت خـاص خـود را دارد و هـیر      (. کنایه از اینکه امام بودن امام،1۸1ق.: ۱۹۱1طبري آملی، 

یابد که بر این اساس، غسـل نـدادن دلیـل بـر     پیشین، استحقاق امامت نمی کس با غسل دادن امام
 ردّ امامت شود.

 )ع(رضا ن امام. عقیم بود4ـ7ـ6
فرزنـدي ایشـان بـود. پیـروان وقـف بـه       ، در دوران بـی )ع(هاي واقفیان علیه امام رضـا عمدة تلاش

روایتی از امام شش  استناد کردند که امام نباید عقـی  باشـد. لـذا بـا وجـود معجـزات و نصـوص        
ر امام هشت  و ، ابتدا برخی ایمان آوردند، ولی پس از گذشت چهار دهه از عم)ع(دربارة امام رضا
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اي براي ردّ امامت حضرت با استناد به روایت فوق، در امامت ایشان شک کردند که خود مقدمه
گذشـت،  « هـا بشـارت »بود. امام با تأکید بر پدر شدن خویش که نصـوص آن در بخـش    )ع(جواد

 شبهة عقی  بودن را باطل نمود.

 در سنّ کودکي« امامت». عدم امکان 5ـ7ـ6
تواند پیشوا هاي منکران امامت جوادالأئمه این بود که اینچنین کودکی نمیز شبههدانستی  یکی ا

با دلیل قرآنی و با تکیـه بـر آیـات الهـی، ایـن مسـئله را حـل فرمـود. بـه           )ع(رضا باشد. امام و امام
 هاي زیر توجه کنید:نمونه

عفر را بـه عنـوان   هشت  فرزندش ابوج الف( در حدیث خیرانی که ذکر شد، پس از آنکه امام
در وي  )ع(کننده معرفی فرمود، حالت استعجاب را به سبب سـنر کـ  ابـوجعفر   بعدي به سؤالامام 

حتی قبل از آنکـه وي اقـدام بـه پرسـش کنـد، فرمـود: خداونـد بـه عیسـی نبـوت،            دریافت. امام
ر بـود  پیغمبري و شریعت جدید عطا نمود، در حالی که سنّ عیسی از سنر کنـونی ابـوجعفر کمت ـ  

 (.111: ۱ق.، ج ۱۹07)ر.؛؛ کلینی، 
بـه   )ع(رضـا  یحیی پس از تصریح امامبن ب( در ادامه، حدیثی که به مناسبت گذشت، صفوان

فرمـود: چـه ضـرري دارد؟    امامت فرزندش با تعجب پرسید: ایشان که سه سال بیشتر ندارد؟ امام 
ق.، ج ۱۹۱1ین بود )ر.؛؛ مفیـد،  در حالی که عیسی حجت الهی و پیامبر شد و سنشّ کمتر از ا

1 :17۸.) 
ارجـاع نمـود، در ادامـه     )ع(جـواد  او را بـه امـام   )ع(رضـا  خلاّد که امـام ج( در حدیث معمّربن 

؛ 110: ۱ق.، ج ۱۹07)کلینـی،  « الْقُةذَّة بِالْقُةذَّةِ  إرنَّا أ هْلُ بیَتٍ یتَ وَارَثُ أ صَـاغِرُن ا عَـنْ أ ک ابرررن ـا    »فرمود: 
(؛ یعنی ما اهل بیتی هسـتی  کـه کودکـان مـا از     17۸: 1ق.، ج ۱۹۱1و مفید، 111: ۱1۴0طبرسی، 

شبهة سن را به طور کامـل  « قُذَّة»بزرگان عیناً ارث برده، هیر تفاوتی ندارند. دقت در معناي واژة 
 1.کندحل می

 . عدم امکان امامت عمو و برادر6ـ7ـ6
تشـکیک بـه    )ع(صـادق  در جانشـینی امـام   که پیشتر گفتی ، انحراف از آنجا شروع شـد کـه  چنان

کردند که او امـام  شش  به پسر بزرگش اسماعیل، گمان میسبب علاقة امام وجود آمد. برخی به
 70است، ولی اسماعیل در زمان حیات پدر از دنیا رفت. پسر بعدي، عبدال افطح بود که اگرچه 
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تـرین فرزنـد   شد، چون بـزرگ ن استناد میروز بیشتر بعد از پدر نزیست، ولی طبق روایتی که بدا
رسید. با اینکه وي از امتحان مردم سربلند بیـرون نیامـد و اکثـر شـیعیان     بود، پیشوایی بدو می امام

در امامـت ایشـان    )ع(رضـا  امامت او را نپذیرفتند، ولی آنگاه که به سبب فرزنددار نشدن حضرت
عبدال، قائل شدند. چارة کار در این بـود  تشکیک حاصل شد، برخی دوباره به امامت عمویش، 

که تبیینی دیگـر در مسـئلة امامـت صـورت بگیـرد و امامـت عمـو و بـرادر نفـی گـردد. اگرچـه            
کـه فرمـوده بـود:     )ع(صـادق معصومان پیشین نیز بر این موضوع تصریح نموده بودند، ماننـد امـام   

: ۱ق.، ج ۱۹07قرار دهد )ر.؛؛ کلینی، ، امامت را در دو برادر )ع(خداوند ابا دارد غیر از حسنین
را در همـة   )ع(رضـا  اي بـود کـه شـدت عمـل حضـرت     (. اما ویژگی جریان واقفیـه بـه گونـه   1۶۸
گویـد:  اسماعیل بَزیع مـی  نمود. این روایت نمونة آن است که از قول محمدبنها اقتضا میحوزه

 تواند بـراي دایـی یـا عمـوي امـام     شخصی از ایشان پرسید: آیا امامت می )ع(رضا در محضر امام»
پیشین واقع شود؟ فرمود: نه. دوباره پرسید: براي برادر چطور؟ فرمود: نه. باز پرسید: پـس در چـه   

توانیـد امـام   دانست که مقصود او این است که چون شما عقی  هستید، نمـی میکسی است؟ امام 
ا در حالی که هنـوز فرزنـدي نداشـت،    باشید. پس شاید امامت به برادران شما یا عموها برسد. لذ

 (.1۶۸: ۱ق.، ج ۱۹07فرمود: امامت در فرزندان من است )ر.؛؛ کلینی، 

 . عملکرد دیگر معصومان نسبت به امامت جوادالأئمه7
اند، تذکر ایـن نکتـه   در تثبیت امامت فرزندشان فرموده )ع(رضا پس از ذکر نصوصی که حضرت

قابل مطالعـه اسـت.    )ع(رضا تا عصر امام )ص(ز عصر پیامبرضروري است که استمرار این نصوص ا
رسول گرامی اسلام، خات  پیامبران و واسطة هدایت مردم بود. اگر سیر هدایت با رحلـت ایشـان   

شد. پس اگرچـه هـدایت   شد، نقض غرض  زم آمده، حجت خداوند بر مردم تمام نمیقطع می
رو، بـر  به وسیلة سلسلة امامت، تقدیر الهی بود. ازاین یافت، اما استمرار آنبه واسطة نبی پایان می

وظیفه بود که علاوه بر معرفـی حجـت و جانشـین پـس از خـویش، حجَُـج و        )ص(محمد مصطفی
خـوبی و درسـتی،   ایـن وظیفـه را بـه    )ص(امامان دیگر را تا انتها به مردم معرفی نماید. رسـول خـدا  

رام و اصرار انجام داد. ایشان هرجـا زمینـة مناسـب    کرّات و دفعات و به ابروشنی و صراحت، بهبه
هاي مختلـف، ائمـه   ها و سبککننده، با روشدید، مانند تفسیر یک آیه، یا سؤال یک پرسشمی

شـان، گـاه تأکیـد بـر     شناساند. گاه تصریح بر تعدادشان، گاه تصریح بر نژاد و قبیلهرا به مردم می
ث عصرشان، یا حتـی چگـونگی کشـته شدنشـان. در     هاشان و گاه اشاره به حوادصفت و ویژگی
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وجود دارد. تعداد این گونه احادیث بسیار  )ع(هایی بر امامت جوادالأئمهها، د لتهمة این سبک
تفصـیل  و در کتب روایی موجود است؛ به عنـوان نمونـه، بایـد از روایتـی سـخن بگـویی  کـه بـه        

سـلام رسـانده، وي را بـه پـاکی و      )ع(دجـوا  بـه مـادر امـام    )ص(گذشت و در آن سخن، نبی اکـرم 
است. ستاید. این در حالی است که پیامبر اسلام به مادر هیر یک از ائمه سلام نرساندهنجابت می

هـا سـال بعـد،    هاي این رهبـر گرانقـدر دارد کـه بـراي شـبهة ده     بینیچنین ویژگی حاکی از پیش
هـا  به یکـی از شـبهه   )ع(صادقاند؛ مثلاً امام تهفرماید. ائمه نیز به این مه  توجه داشریزي میبرنامه

کند که او دت را از فتنة شـیعیان مـا حفـظ    توصیه می« خالدبن سلیمان»پرداخته، طی سخنانی به 
این فتنه، انکار امامـان و وقـف بـر پسـرم موسـی      »فرماید: پرسد این فتنه چیست؟ امام میکن. می

اسـت و بعـد از وي امـامی نیسـت. بـدان کـه ایـن        کننـد موسـی نمـرده   است که آنـان گمـان مـی   
(. 1۸۸: ۹۶ق.، ج ۱۹01و مجلسـی،   7۸۶: ۱1۸1)طوسـی،  « کنندگان بدترین خلایق هسـتند وقف

اهمیـت خاصـی دارد و توجـه خـاص      )ع(جعفـر بـن  موسـی در بین نصوص متعـدد، فرمـایش امـام   
اش، بـانو سـبیکه نوبیـه،    هسلیت به عروس آینـد طلبد؛ مانند آن سلام ویژه که به دست یزیدبن می

تصـریح   )ع(الرضـا موسـی  بـن ها قبل، بر فرزنددار شدن علیرساند، تا از سالمی )ع(جوادمادر امام 
سـنان   هشت  را عقـی  نمایـد. همچنـین، آنچـه بـه محمـدبن       امام« عقی  بودن»است و شبهة فرموده

را بعد از مـن انکـار نمایـد، عینـاً      فرمود: هر کس حق این فرزندم علی را نادیده گرفته، امامت او
انکـار کنـد. سـپس در انتهـاي همـین       )ع(مانند کسی است که امامت امیرالمؤمنین را پس از پیامبر

کند که بعد از فرزندم علی، بـه فرزنـدش محمـد نیـز ایمـان بیـاور       سنان امر می سخن به محمدبن
 (.110: ۱1۴0برسی، و ط 11: ۱، ج ۱17۶؛ صدوق، 1۱۴: ۱ق.، ج ۱۹07)ر.؛؛ کلینی، 

 گیرینتیجه
هجري در شهر مدینه به دنیـا   ۱۴۸در سال  )ع(نهمین برج امامت، فرزند حضرت رضا )ع(امام جواد

ساله بود و تـا آن زمـان پسـري نداشـت. آغـاز امامـت        ۹1آمد. در هنگام تولد ایشان، امام هشت  
سالگی به دستور معتص   1۸ سال به طول انجامید و در سن ۱7سالگی بود که ایشان در سن هفت

 هجري به شهادت رسید. 110عباسی در سال 
ویژه واقفیة اصـلی  شیعی همچون غالیان، زیدیه، اسماعیلیه، فطحیه، بههاي درونوجود جریان
شده بـود؛ مسـائلی    )ع(هایی در امامت امام جوادموجب به وجود آمدن شبهه )ع(از زمان امام کاظ 

ام هفت ، عدم وفات امام هفت ، مـردن و دوبـاره زنـده شـدن ایشـان،      همچون شبهة مهدي بودن ام



 1409بهار و تابستان |  6شمارة  | 4سال  |مة کلام تطبیقی شیعه پژوهشنا | 172

 

سالگی، تا بعد از چهل )ع(رضا وجوب غسل امام قبلی به وسیلة امام بعدي، بدون فرزند ماندن امام
 سالگی و... از جمله مسائل مه  آن دوران بود.سن ک  امام نهُ  براي امامت در هفت

هـاي مناسـبی بـا ایـن     العمـل شـده بـه عکـس   شـبهات مطـرح  براي پاسخگویی به  )ع(امام هشت 
شود: گروه اول واقفیه بودند کـه بـه   بندي شامل سه گروه میها پرداختند که از نظر تقسی جریان

معتقد نبوده، با تحریف روایات، معتقـد بـه مهـدي بـودن امـام هفـت  داشـتند،         )ع(امامت امام رضا
زدنـد و  سالگی دامـن مـی   ۹0تا سنّ  )ع(نشدن امام رضاگروه دوم اشخاصی بودند که به فرزنددار 

بـا د یـل قرآنـی و     )ع(را براي امامت بهانه کـرده، امـام رضـا    )ع(گروه سوم نیز سنّ ک  امام جواد
 ساختند.را برطرف می« کود؛ بودن»عقلی، شبهة 
د. مـواردي  گویی اقدام کردن ـهاي متفاوت به پاسخبه فراخور زمان و مکان با گونه )ع(امام هشت 

بـه   )ع(، معرفـی و نـص بـر امامـت جوادالأئمـه     )ع(هاي امام دربارة و دت امام جـواد همچون بشارت
از سوي منکران، ارجاع شـیعیان در امـور مختلـف    « شناسیقیافه»بعدي، رضایت به انجام  عنوان امام
ان و قـرار دادن  ، طـرد واقف ـ «مشـر؛ »و « کـافر »، معرفی واقفان و منکـران بـه عنـوان    )ع(به امام جواد

ایشان در انزواي اجتماعی و اقتصادي، ردّ و انکار شبهات واقفیه با د یل قرآنـی و عقلـی، از جملـه    
 .شده در آن زمان بودها و تفکرات مطرحهاي رفتار امام با جریانگونه

 هانوشتپي
، ترجمـة  )ع(دقجعفـر صـا  ـ تفصیل مطالب فوق را در کتـاب فـرق الشـیعه و نیـز کتـاب زنـدگانی امـام        ۱

 مجلسی )باب هشت ( ببینید. بحارالأنوار
ایـن  «. زدههـاي بـاران  سـگ »اند؛ یعنـی  نامیده شده« کِلاب ممطوره»هاي شیعه، واقفیان به ـ در بین فرقه1

بـن  گوینـد کـه بـر موسـی    به کسی مـی « ممطور»لقب به سبب سرایت خباثت ایشان به اطرافیانشان است. 
 ۹۸0: ۱1۸۸شود )ر.؛؛ کشی، اقفیان آینده ه  وقفشان از همان امام آغاز میوقف کند؛ زیرا و )ع(جعفر

 است.ه  در منابع متقدم آمده« ممطوره»(. علت نامیده شدن به ۱۱۶م.: 10۱7و نوبختی، 
 (.1۶: ۹تا، ج اثیر جزري، بی)ابن« شود که مساویند و هیر تفاوتی ندارندقذه: براي دو چیزي گفته می»ـ 1
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 .الإسلامية

 .الإسلاميةالمعارف  مؤسسة. ق : )الف( الإثناعشر الأئمةمعاجز  مدينةق.(. ۱۹۱1ــــــــــــــــــــــ . )
زهـرا تـا   . مسـتدر؛ حضـرت   عـوال  العلـوم و المعـارف   (. ۱1۱۹نـورال )  بـن بحرانی اصفهانی، عبـد ال 

 .)عج(المهديالإمام  مؤسسة. تحقیق و تصحیح محمدباقر موحّد ابطحی. ق : )ع(جوادامام

 . تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.گزیده کافی(. ۱1۸1) .بهبودي، محمد باقر

فصلنامة دانشـکدة  «. مذهب وقف و بررسی تاریخ واقفیهتحقیقی دربارة (. »۱170ـــــــــــــــــــــــــ . )
 .7، ۸، ۸. ش ۱. د علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

 التاریخ العربی. مؤسسة. بیروت: الأطهار الأئمةریاض الأبرار فی مناقب (. ۱۹17ال. )جزایري، نعمت
 ن تبلیغات اسلامی.. تهران: سازماحیات فکري و سیاسی امامان شیعه(. ۱171جعفریان، رسول. )

 اکبر غفاري. ق : جامعة مدرسین.. تحقیق و تصحیح علیتحف العقولق.(. ۱۹0۹شعبه. )حرّانی، ابن
 اعلمی. مؤسسة. بیروت: بالنصوص والمعجزات الهداةاثبات (. ۱۹1۸حسن. )حرّ عاملی، محمدبن

 والنشر والتوزیع. للطباعة. لبنان: دار الأولیاء امهات المؤمنین( ۱۹1۸حسینی شیرازي، سید محمد. )
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 . بیروت: نشر البلاغ.الکبري الهداية(. ۱۹۱۴همدان. )بنخصیبی، حسین

 .العلمية. بیروت: دارالکتب تاریخ بغداد(. ۱۴۶7خطیب بغدادي، احمدبن علی. )

المكتبةة التاريخيةة    . قـ : )ع(الجـواد سبل الرشاد إلـی أصـحاب الأمـام    ق.(. ۱۹1۱شبستري، عبدالحسین. )
 .تصةالمخ

. تحقیق علـی حسـن فـاعور و امیرعلـی مهنـا.      الملل و النحلم.(. ۱۴۴۸شهرستانی، محمدبن عبدالکری . )
 بیروت: دارالمعرفه.

 . تحقیق مهدي  جوردي. تهران: نشر جهان)ع((. عیون اخبار الرضا۱17۶علی. )صدوق، محمدبن
اکبر غفاري. تهران: چاپخانة ج. تصحیح علی1. هالنعمالدین و تمامکمال(. ۱1۴۸ــــــــــــــــــــــــــ . )

 اسلامیه.

اکبر غفـاري. قـ : دفتـر انتشـارات     . به تحقیق علیمن   یحضره الفقیهق.(. ۱۹۱1ــــــــــــــــــــــــــ . )
 اسلامی حوزة علمیه.

. ۶. سوعطل ـ«. )ع(رضـا  شـیعی دوران امامـت امـام   هـاي درون فرقـه (. »۱1۶۶ال. )صفري فروشانی، نعمت
 .1۶ش

 . تهران: چاپخانة اسلامیه.أعلام الوري بنعلام الوري(. ۱1۴0حسن ) بنطبرسی، فضل
 البعثه. مؤسسة. ق : د ئل الإمامهق.(. ۱۹۱1جریر. )طبري، محمدبن

 نا.. بیروت: بیتاریخ الطبريتا(. بن جریر و محمد ابوالفضل ابراهی . )بیطبري، محمد

. تحقیق و تصحیح احمد حسـینی اشـکوري. تهـران:    مجمع البحرین(. ۱17۸)طریحی، فخرالدّین محمد. 
 نشر مرتضوي.

ال جـودکی. تهـران: پژوهشـکدة حـوزه و     . ترجمة حجتدولت عباسیان(. ۱1۴1طقوش، محمد سهیل. )
 دانشگاه.

. تحقیق محمدحسن آقـابزرگ تهرانـی، علـی احمـد ناصـح و      الغیبهق.(. ۱۹1۸طوسی، محمدبن حسن. )
 المعارف الإسلامیه. مؤسسةتهرانی. ق :  عبدال

 .)ع(. تحقیق و تصحیح مهدي رجایی. ق : مؤسسة آل البیترجال کشی (.۱1۸1ــــــــــــــــــــــــــــ . )

. مشـهد: آسـتان قـدس    جغرافیاي تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تـا مـرو  (. ۱17۸منش، جلیل. )عرفان
 رضوي.

 . ق : نشر مؤسسة آل البیتجعفر و مستدرکاتهابنمسائل علیق.(. ۱۹0۴جعفر. ) بنعریضی، علی
 جواد. ق : انتشارات نوید اسلام. ؛ زندگی امامچهارده نور پا؛(. ۱1۶۱عبدالرحی . )عقیقی بخشایشی، 
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 الأمانة العامة للعتبة الظاميةجـا:  . بیالسلاممسند الإمام الجواد علیهق.(. 10۱1عطاردي قوچانی، عزیزال. )
 المقدسه.

 .)ع(امیرالمؤمنین . اصفهان: کتابخانة امامالوافیق.(. ۱۹0۸فیض کاشانی، محمدمحسن. )
 . ق : منشورات لسان الصدق.الجواد من المهد إلی اللحدالإمام ق.(. ۱۹1۸قزوینی، محمدکاظ . )

 .)عج(المهدي مام. ق : نشر و تحقیق مؤسسة الإالخرائج و الجرائحق.(. ۱۹0۴ال. )هبة راوندي، سعیدبن
دار  اکبـر غفـاري و محمـد آخونـدي. تهـران:     تحقیق علـی  الکافی.ق.(. ۱۹07یعقوب. )کلینی، محمدبن 

 الکتب الإسلامیّه.

 . تحقیق جمعی از محققان. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحار الأنوارق.(. ۱۹01مجلسی، محمدباقر. )

 . ق : انصاریان.طالببن أبیللإمام علی وصيةالاثبات م.(. ۱۴۴۸بن حسین. )مسعودي، علی

 .. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیالتحقیق فی کلمات القرآن الکری (. ۱1۸۶مصطفوي، حسن. )

 . ق : کنگرة شیخ مفید.)ع(تحقیق و تصحیح مؤسسة آل البیت الإرشاد.ق.(. ۱۹۱1محمد. )مفید، محمدبن 
الأعلمــی  مؤسسةةةاکبــر غفــاري. بیــروت: . تحقیــق علــیالإختصــاصم.(. 100۴ــــــــــــــــــــــــــــ . )

 للمطبوعات.

 المدرسین بق  المشرفه. التابعة لجامعةالنشر الإسلامی  مؤسسة. ق : رجال(. ۱1۸۸نجاشی، احمدبن علی. )

. تحقیق محمدحسین حسینی جلالـی.  شرح الأخبار فی فضائل الأئمهق.(. ۱۹0۴بن محمد. )مغربی، نعمان
 : جامعة مدرسین.ق 

 نا.جا: بی. تحقیق محمدکاظ  موسوي. بیفرق الشیعهم.(. 10۱7بن موسی. )نوبختی، حسن

اي و . ترجمة محمدباقر کمرهالبلاغهفی شرح نهج البراعةمنهاج (. ۱۹00ال. )هاشمی خویی، میرزا حبیب

 .مكتبة الإسلاميةمیانجی. تهران: زادة آملی. تحقیق ابراهی  حسن حسن
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